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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ جنوری ١٢
  

  »بھرام رحمانی« ۀ گزارشات روزانۀمجموع
 ! جمھوری اسلامی ايران در ديوان لاھهۀاز محاکم 

 
ای از روايت و  نامه افشاگرانه اسماعيل بخشی درباره شکنجه شدنش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به موج گسترده 

ھای اجتماعی  موضوع بحث شھروندان در شبکه روشنگری زندانيان سياسی و عقيدتی سابق و فعلی درباره شکنجه به

  .ل کرده است زبان تبدي ھای فارسی ورسانه

تپه شوش، صفحه جديدی  ديده و شکنجه شده ھزاران کارگر شرکت ھفته اسماعيل بخشی، اين نماينده جوان و جسور، رنج

به کارنامه مملو از وحشت، شکنجه و تجاوز، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و سربازان گمنام امام زمان آن افزوده 

حمود مطوری که  لرزه درآمده است به و لرزان حکومت اسلامی، عميقا بهھای سست  پس از افشاگری بخشی، پايه. است

دی  ٢٠  شنبه کشان حکومت اسلامی، روز پنج کاران و آدم س جمھور تبهئيس دفتر شيخ حسن روحانی رئيواعظی ر

بخشی ھا در مورد شکنجه اسماعيل  در حاشيه جلسه ھيات دولت اعلام کرد نتيجه بررسی  ،٢٠١٩ ژانويه ١٠ – ١٣٩٧

  .مشخص شده و وزارت اطلاعات حق دارد از او شکايت کند

: شرمانه و وقيحانه چنين ادعا کرد  ، بی»س جمھوری در خصوص ادعاھای اسماعيل بخشیئيدرباره دستور ر«او 

ھا حتی با خود  ھای خود در مورد اين ادعاھا ارائه کرد، در اين بررسی امروز وزير اطلاعات گزارش کاملی از بررسی

با اسماعيل بخشی ھم صبحت شده است و مشخص شد آن چه که اين شخص ادعا کرده به ھيچ وجه درست نبوده است و 

  .متاسفانه يک اقدام تبليغاتی، ھم در داخل ايران و ھم خارج از کشور شده بود

س ئيپيش ربراساس دستور ھفته : واعظی با بيان اين که حقوق شھروندی ھمواره مورد حمايت دولت است، افزود

  .ربط بررسی به عمل آمد ھای ذی جمھوری وزير اطلاعات ھياتی را به استان خوزستان فرستاد و از ھمه بخش

در حالی که اسماعيل بخشی، . س جمھور در اين مصاحبه گفته است که با اسماعيل بخشی صحبت شده استئيمعاون ر

 ئیکدام از مقامات حکومتی با او ھيچ گفتگو نموده که ھيچدر نامه کوتاھی که روز چھارشنبه منتشر کرد صراحتا اعلام 

ھا، امروز نيز در  اما اين دروغ» !دئيبه مردم دروغ نگو«ين حکومتی خواسته که مسؤولبخشی از . اند نکرده

  .س دفتر حسن روحانی تکرار شدئيھای ر صحبت

ھای قديم و جديد مادران، پدران،   ھا و زخم بدون شک اسماعيل بخشی با اين اقدام جسورانه خود، بار ديگر دردھا، رنج

بنابراين، وی نه تنھا » !کنيم بخشيم و نه فراموش می نه می«:  گرددتأکيدھمسران و فرزندان را به روز کرد تا بار ديگر 
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. شود ديده جامعه ايران نيز محسوب می ھا انسان داغ تپه است، بلکه اکنون نماينده ميليون نماينده ھزاران کارگر ھفت

ھای مادران  اين کار بخشی، در عين حال مرھمی شد برای التيام زخم! جوانی پرشور، نترس و محبوب دوست داشتنی

 که قبل ار ھر چيز تشنه آزادی و برابری و ئیاو اکنون نماينده نيروی جوان ايران است نيرو. ھای سراسر ايران خاوران

  ! جامعه استئیوراو اداره ش» نان مسکن آزادی«خواھان تحقق شعار 

. اکنون يک کمپين وسيع دادخواھی و افشاگری از انبوه جنايات حکومت اسلامی در داخل و خارج راه افتاده است

دھنده شاھدان  کنم تا ھم يک يادآوری مباحث تکان ھمين دليل، اين مجموعه گزارشات دادگاه لاھه را مجددا منتشر می به

  ! به گسترش اين کمپيناين دادگاه سمبليک باشد و ھم کمکی

  ٢٠١٩ يازدھم ژانويه – ١٣٩٧جمعه بيست و يکم دی 

  
آن چه که در زير ملاحظه می کنيد مستقيما از سخنان شھود و قضات در دادگاه لاھه تھيه کرده ام و روزانه توسط 

  .تصاوير نيز از سعيد افشار است. ين دادگاه مردمی ايران تريبونال منتشر شده اندمسؤول

، بود که چندين ھزار زندانی سياسی را ١٩٨٨ -١٣۶٧ج وحشی گری حکومت اسلامی در دھه شصت، تابستان سال او

 و مقاومت در برابر سرکوب ھای وحشيانه حکومت و دفاع از ئیشان آزادی خواھی و عدالت جو» جرم«که تنھا 

کردند، در حالی که اکثر آن ھا حکم حبس خود ھای سراسر ايران قتل عام  در زندان  دستاوردھای انقلاب بود دسته دسته 

  !را می گذراندند و برخی حتی بعد از سپری شدن دوران محکوميت خود ھنوز ھم در زندان بودند و منتظر آزادی

اما وحشی گری ھا و آدم کشی ھای جمھوری اسلامی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش با سانسور، سرکوب 

 دادگاه ئیسرکوب زنان، حمله به کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، برپاآزادی بيان و انديشه، 

بنيان گذار حکومت جھل و جنات و ترور ( چند دقيقه ای و اعدام ھای گروھی خلخالی به فرمان خمينی ئیھای صحرا

 به امروز نيز ادامه دارد و کاھش در ھمه شھرھای ايران، و ترور مخالفين در داخل و خارج کشور آغاز شد و) اسلامی

، اوج وحشی گری ٦٧ محدود نبوده اما تابستان ٦٧بنابراين، کشتارھای جمھوری اسلامی فقط به سال . پيدا نکرده است

  .ين حکومت اسلامی، عليه مردم آزاده سراسر ايران بوده استمسؤولھمه سران و مقامات و 

 از ديوان لاھه در ٢٠١٢ اکتبر ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ازتکثير گزارشات روزھای شايد بی مناسبت نباشد که در اين مقدمه ب 

چرا بررسی جنايات «.  درباره ويژگی ھای دھه شصت جامعه ايران، جواب داده شودسؤاليک مجموعه، به يک 

  » مھم است؟ئیحکومت اسلامی در دھه شصت از منظر سياسی و اجتماعی و ھم چنين قضا

به نظر من بررسی جنايت دھشتناک حکومت اسلامی .  جواب دادسؤالونی می توان به اين مسلما، از جنبه ھای گوناگ

  :ايران و زنده نگه داشتن دايمی آن در افکار عمومی، از چند جھت حائز اھميت است

يعنی اين حکومت از ھمان روزھای نخستی . نخست اين که ماھيت حکومت تازه به قدرت رسيده را به نمايش می گذارد

اين حکومت نشان داد که .  به قدرت رسيد ماھيت جنايت کارانه و تبه کارانه خود را به جامعه ايران و جھان نشان دادکه
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دوم، اين که در اين دھه، ھمه گروه .  در انسان کشی، آزادی کشی و زن ستيزی داردئیاولا، ظرفيت ھای بسياری بالا

 جمھوری تأسيس اسلامی به رھبری خمينی، دست اندرکار ھا و جناح و عوامل و عناصر و گرايشاتی که حکومت

اسلامی شدند؛ برخی از آن ھا امروز يا در قدرت نيستند و يا به صف اپوزيسيون رانده شده اند، در حالی که ھمه آن ھا 

جامعه ايران حق دارد و بايد اين عناصر و . مستقيم و غيرمستقيم در ھمه جنايات جمھوری اسلامی سھيم بودند

 و سازمان ھا را خوب بشناسد تا آن ھا در آينده نتوانند با رنگ عوض کردن، دوباره به چشم جامعه خاک   رايشاتگ

سوم، اين که بسياری از ھمين عناصر حکومت اسلامی که امروز در خارج کشور به . بپاشند و جنايات ديگری بيافرينند

ت تلاش می کنند دھه شصت نخست حکومت اسلامی از ذھن سر می برند و صرفا منتقد جناح حاکم ھستند با تمام قدر

يعنی اگر پرونده جنايات اين دھه در . چرا که اين دھه برای ھمه آن ھا خط قرمز محسوب می شود. مردم پاک شود

ر  از آن ھا اين خواھد بود که شما، دسؤال حضور يافتند اولين ئیجامعه زنده بماند و ھم چنان مطرح باشد اين ھا ھر جا

سرکوب و سانسور، کشتارھا و ترورھا، سرکوب سيستماتيک زنان و اوج آدم کشی و بربريت حکومت اسلامی در سال 

، چه کاره بوديد و چه نقشی داشتيد؟ چھارم، اين که اگر حکومت اسلامی، به معنای واقعی پايه ھای حکومتش را با ٦٧

 گذاشته، طبيعی ست که چنی حکومت از بيخ و بن سانسور، آدم کشی، آزادی ستيزی، زن ستيزی و رعب و وحشت

از اين رو، کليت آن، بايد به عنوان يک حکومت جانی و ضدانسانی، مستقيما با . فاسد است و اصلاح پذير نمی باشد

قدرت و ھمبستگی مردم ايارن و بدون اتکا به سياست ھای امپرياليستی و دولت ھا از بين برود تا مردم ايران بتوانند در 

  . آزاد و برابر، حکومت دل خواه آزاد و برابر و انسانی و مرفه خود را انتخاب کنندئیفضا

با اين مقدمه، آن چه که در گزراشات زير ملاحظه خواھيد کرد مستقيما از لابلای سخنان دردآلود اما محکم و استوار و 

 چون ئی که واژه ھائیدر جا. نظيم کرده امت» ديوان لاھه«جسور شھود و وکلا در سه روز اجلاس تريبونال ايران در 

زندان، شکنجه، اعدام، دار زدن، تيرباران، تيرخلاص زدن، تجاوز به زندانی در زير شکنجه، وادار کردن زندانی به 

ھمکاری با حکومت؛ تجاوز به زندانی؛ طلب ھزينه تير از خانواده ھای اعدام شدگان، تجاوز به دختران باکره زندانی 

عدام، مادرم را اعدام کردند؛ پدرم را کشتند، عمويم را کشتند؛ ھمسرم را کشتند، دخترم را کشتند؛ پسرم را قبل از ا

کشتند، به ما ملاقات نمی دادند؛ خانواده ھا را جلو زندان ھا مورد ضرب و شتم قرار می دادند؛ خانواده ھا را تھديد می 

آن ھا؛ حتی به آن ھا می گفتند که حق نداريد برای عزيزان خود که کردند؛ آتش زدن خانه بھائيان در شيراز و دستيگر 

در اين گورستان تا چشم کار می کند … در زندان ھا اعدام شده اند مراسم بگيرند؛ من گورکن اين گورستان ھستم

الی که اوايل شب  که شبانه آوردند تا من دفن کنم ھمه جوان بودند، خلخئیاعداميان به شکل گمنام دفن شده اند، جنازه ھا

 جنازه ر ابه اين جا آوردند تا من دفن شان کنم؛ مرا وادار کردند در ميدان اعدام ٦٠وارد اين شھر شد در نيمه ھای شب 

زندانيان سياسی، انگشت خودم را روی ماشه تفنگ پاسداری که لوله آن را به سينه يک زندانی نشانه رفته بود بود 

؛ … ماه در تابوت ھای حاجی دادود رحمانی بودم٩؛ من … سال زندانی بودم٨دم؛ من  سال زندانی بو٥؛ من …بچکانم

؛ اکبر خوش پوش در کميته …؛ قاضی صلواتی، حاج آقا قاضی…؛ قاضی مرتضوی، امامی…لاجوردی در اوين

ھوش شدم؛ مرا ؛ مرا به تخت بستند و آن قدر کابل زير پاھايم زدند تا بي…؛ مرا سه روز سرپا نگه داشتند…نازی آباد

به صورت قپانی آويزان کردند شانه ھايم آسيب ديده و خوب نمی شوند؛ نصف شب ما را به اتاق ھيئت مرگ حسينعلی 

؛ لشکری و …بردند؛ فتوای خمينی برای کشتار زندانيان سياسی… نيری، اشراقی، مصطفی پورمحمدی، رئيسی و

 نفر بوديم که طرفيت آن خيلی کم تر ٨٠؛ ما در يک بند …دناصريان در تھديد و شکنجه زندانيان نقش مھمی داشتن

، فقط چند باقی مانديم و بقيه اعدام شدند؛ زندان ٦٧ نفر بودند که در اعدام ھای سال ١٢٠؛ ھم بندی ھای ما …بود

ن تبريز، زندان سنندج، زندان اروميه، زندان اردبيل، زندان عادل آباد شيراز، زندان مشھد، زندان اوين، زندا
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، بند ھشت؛ اعدام ھا در ٢١٠گوھردشت، زندان قزل حصار، کميته مشترک، باغ شاه، زندان سپاه، زندان شھربانی، بند 

 می ئیحسنيه زندانی صورت می گرفت؛ در پارکينگ زندان اعدام می کردند؛ زندانی را حتی در بھداری ھم بازجو

گ می زدند؛ سرگيجه می آوردند؛ تن ھمه را به لرزه ؛ در سالن می پيچيدند؛ در گوش ھای انسان ھا زن…کردند و

درمی آوردند؛ به قلب ھا چنگ می زدند تا به اين شکل با نشان دادن جنايات بی شمار جمھوری اسلامی ايران عليه 

بشريت، ھمگان را به مبارزه و پيکار بی امان در راه برقراری آزادی و برابری و عدالت و لغو ھرگونه شکنجه روحی 

  …مسی و اعدام در ايران فرا می خواندند وو ج

 ندارد اما به گسترده ترين شکلی جنايات دھه شصت جمھوری ئیبه علاوه تريبونال مردمی ايران، گرچه قدرت اجرا

اسلامی را از طريق رسانه ھا به خانه ھای مردم ايران و حتی بخشی از مردم جھان برده و يک بار ديگر نشان داد که 

ايران برای سرنگونی کليت اين حکومت، تا چه اندازه بر حق و انسانی دارد و نيازمند حمايت افکار مبارزه مردم 

اين دادگاه نشان داد که دولت ھای جھان، چه در آن دوره و چه در اين دوره نسبت به کشتار . عمومی جھانی است

نايت ھای گسترده عليه بشريت، بی تفاوت زندانيان سياسی در زندان ھا جمھوری اسلامی و نقش گسترده حقوق بشر و ج

  .بوده اند

نتايج اين دادگاه علاوه بر اين که کمی دل ھمه داغ ديدگان جامعه ايران را خنک کرد اما نتايج آن، به معنای واقعی آن 

شعار و خواست را بيش از پيش در نزد افکار عمومی جھان تقويت کرد که سال ھاست اپوزيسيون آزادی خواه و 

به . بری طلب و سوسياليست در مقابل بايکوت اقتصادی ايران و احتمال حمله نظامی به اين کشور، سر داده اندبرا

عبارت ديگر، بايکوت سياسی جمھوری اسلامی به دليل جنايت عليه بشريت، مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور 

ر و بی کاری و گرانی بيش تری را بر اکثريت مردم را تقويت می کند در حالی که برعکس، بايکوت اقتصادی ايران، فق

اگر ھم دول امپرياياليستی در راستای .  چندانی بر حرکت ماشين آدم کشی حکومت اسلامی نداردتأثيرتحميل کرده و 

اھداف و منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود، احتمالا به ايران نيز ھم چون عراق و افغانستان و ليبی حمله نظامی 

و جز جنگ و خشونت و . ند فجايع و تراژدی انسانی اين کشورھا، بار ديگر در جامعه ما نيز تکرار خواھد شدکن

تروريسم دولتی و غيردولتی و ناامنی، ارمغان ديگری به ايران نخواھند آورد ھمان طور که به عراق و افغانستان و 

وحی و جسمی در زندان ھای جمھوری اسلامی؛ خواھان اساسا کسانی که مخالف ھرگونه شکنجه ر. ليبی نيز نبرده اند

لغو اعدام در ايران، خواھان برقراری آزادی، برابری، عدالت اجتماعی در ايران ھستند؛ ھم چنين خواھان محاکمه ھمه 

عاملان و عامران و سران و عوامل جمھوری اسلامی به دليل جنايت عليه بشريت در دادگاه ھای علنی مردمی ھستند تا 

جامعه با آگاھی ھمه جانبه به سياست ھا و اھداف پشت پرده اين جنايات، در آينده و در فردای سرنگونی حکومت 

اسلامی، به ھيچ فردی و جمعی و حزبی اجازه ندھد در آينده نيز فجايع انسانی گذشته را تکرار کنند؛ و در اين راه قصد 

يک بار برای ھميشه به بازتوليد و ادامه سرکوب انديشه، آزادی و انتقام گيری ندارند و می خواھند در تاريخ ايران، 

برای، زندان و شکنجه و اعدام نقطه پايانی گذاشته شود؛ قطعا نمی توانند موافق محاصره اقتصادی ايران و حمله 

  !امپرياليست ھا به کشورشان و يا ھر کشور ديگری باشند

***  

  ی اسلامی در دادگاه لاھهگزارش کوتاھی از اولين روز محاکمه جمھور

  بھرام رحمانی

 صبح، ٩، ساعت ١٣٩١ آبان ٤ برابر با ٢٠١٢ اکتبر ٢٥مرحله دوم محاکمه جمھوری اسلامی ايران، امروز پنج شنبه 

علاوه بر روسای دادگاه و کميته حقيقت ياب، بيش صد نفر . کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاھه آغاز کرد
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ھای جان باخته گان، جان بدربردگان از زندان ھای جمھوری اسلامی و فعالين سياسی که از کشورھای از خانواده 

  . و کانادا آمده اند، در اين دادگاه حضور دارندامريکامختلف اروپا و 

وی از آفريقای جنوبی است که پنج . س ھيئت قضات جوآن کريستين برسيگر، رسما کار دادگاه را آغاز کردئينخست ر

نفر ھيئت قضات را به نام ھای پروفسور جان دوگارد از آفريقای جنوبی، پروفسور ھاکو ھاتوا از کنيا، پروفسور 

  .باتريشيا سلرز از بلژيک و پروفسور مايکل ھانس فيلد از انگلستان را معرفی کرد

فعاليت ما در اين جا، براساس  نمودند که ما به ھيچ ايدئولوژی، سازمان و دولتی وابسته نيستيم و معيار تأکيدايشان 

 که در اين مجموعه ھستيم رابطه خاصی با ھمديگر نداريم و ھر کدام از يک ئیوکلا.  بين المللی استئیقوانين قضا

  .گوشه دنيا آمده ايم تا به طور مستقل و داوطلبانه و بی طرف، جنايات جمھوری اسلامی را مورد بررسی قرار دھيم

ايد، يکی از قضات گروه حقيقت ياب دوارن گذار از آپارتايد به دموکراسی بودم و الان ھم من خودم در دوران آپارت

  .ما افتخار داريم در اين جا، حضور داريم و اميدواريم برای مردم ايران با صداقت خدمت کنيم. بازنشسته ھستم

وی، پس از معرفی ھمکاران  .يراد کردسپس پروفسور پيام اخوان، سرپرست تيم دادستانی، سخنان افتتاحيه دادگاه را ا 

 کرد که حضورشان در اين ديوان، تأکيدوی . خود، جنايات جمھوری اسلامی در دھه شصت را مورد بررسی قرار داد

 لاھه و ديگر دادگاه ھا، از حقوق بشر دفاع کرده ايم و الان ھم از عدالت ئیداوطلبانه است؛ ما سال ھا در ديوان جنا

  .ن دفاع می کنيم، اين مايه افتخار ماستخواھی مردم ايرا

مقامات جمھوری .  کرد که ما در اين ديوان جمع شده ايم تا به جنايات رژيم جمھوری اسلامی رسيدگی کنيمتأکيداخوان، 

دادگاه ھای . آنان حتی کسانی را که خواھان عدالت اند مورد پيگيرد قرار می دھند. اسلامی عامل اين جنايت ھستند

ھمه کسانی که در ايران . در دادگاه ھای ايران، ھيچ عدالتی وجود ندارد. اسلامی، خود ابزار سرکوب ھستندجمھوری 

  .زندانی و شکنجه و اعدام شدند نه حق دفاع به آنان داده شده و نه وکيل مدافع داشتند

 وی، اعلام کرد که خمينی، با .ت جواب دادسؤالات مختلفی را از وی کردند و متقابلا اخوان به سؤالاروسای دادگاه 

س ئيخمينی، فقط يک چھره مذھبی نبود او، ر:  نمودتأکيد را صادر کرد و ١٣٦٧ کشتار زندانيان در سال ئیفتوا

  .حکومت اسلامی بود

نانسی ھورماشيا، مژده شھرياری، کاوه شھروز، جان کوپر، سر جفری نايس، گيسونيا و پيام : تيم دادستانی عبارتند از

  .اخوان

آقای : س ديوان و قضات، ، پشت ميکروفون قرار گرفت و گفتئينفر سوم، پروفسور جان کوپر بود که در مقابل ر 

 زندانيان گوھردشت از طريق کد مرس، خبر آمدن کميسيون مرگ را به ٨٨س، اعضای محترم ديوان، در سال ئير

 سال پيش با انگشتان خود بر ٢٤آن ھا، . ودھدف کميسيون، آغاز کشتار زندانيان ب. اطلاع ھمديگر می رساندند

. ديوارھای سيمانی زندان ھا مرس می زدند اين بار در دادگاه لندن، مستقيم و با شھامت حضور يافتند و شھادت دادند

 نفر ٧٥ما در لندن، به شھادت . مردم ايران منتظرند تا عدالت اجرا شود. اکنون آن ھا، با صدای بلند صحبت می کنند

شجاعت آن ھا .  نفر از قربانيان رژيم ايران ھستند٧٥ھمه اين . داديم و اسناد آن را به دقت گردآوری کرده ايمگوش 

اين اقدام از سوی افکار عمومی بين .  قرار داد و ما از آنان صميمانه تشکر می کنيمتأثيرکميسيون حقيقت ياب را تحت 

ين جا ارائه می دھم تنھا يک نقطه کوچک در مقابل کوه بزرگی آن چه که من در ا. المللی، مورد حمايت قرار گرفت

  .است که جمھوری اسلامی در دھه ھشتاد بر عليه مردم ايران اعمال کرد
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در اين گزارش، مسايل ھولناکی آمده . دادستانی از ديوان درخواست می کند که گزارش کميته حقيقت ياب را بپذيرند

گاه ھای ظاھری، حکم اعدام زندانيان سياسی را صادر کرد و آن ھا را کشت و است که چگونه جمھوری اسلامی در داد

  .جنازه قربانيان خود را نيز مخفيانه در گورستان ھای جمعی دفن کرد

 و جواب با پروفسور موريس کوپيتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور سؤالنفر چھارم  

س ديوان، از ئير. د و امضاء کننده گزارش کميسيون حقيقت ياب در مقابل دادگاه قرار گرفتايران بود که به عنوان شاھ

س کميسيون حقيقت ياب، اين گزارش را امضاء کرده مورد قبولش است؟ ايشان ئي کرد که آيا به عنوان رسؤالايشان 

ران، مرتکب جنايت عليه بشريت شده آيا نتيجه کميسيون اين است که جمھوری اسلامی اي: س ديوانئير. بلی: جواب داد

  .بلی، ھمين طور است: است؟ کوپيتورن

لطفا خودتان را معرفی کنيد و اين که چه : دادستانی. بود که به عنوان شاھد فراخوانده شد» متين دفتری«نفر پنجم آقای  

، ايران را ١٩٨١ز ئي و در پاس شورای وکلای ايران بودمئيمن قبلا معاون ر: سالی ايران را ترک کرديد؟ متين دفتری

قانون : ی درباره قانون اساسی جمھوری اسلامی و قدرت خمينی، گفتسؤالوی در جواب . ترک کردم و به اروپا آمدم

بر اين اساس، خمينی به عنوان ولايت فقيه، نماينده . اساسی جمھوری اسلامی، برگرفته از قوانين اسلامی شيعه است

  .رتش نيز بالاتر از ھر قانونی بودامام غايب معرفی شد و قد

لطفا برای من : دادستانی. ت دادگاه جواب دادسؤالابود که به عنوان شاھد به » ملکه مصطفی سلطانی«نفر ششم خانم  

چند نفر از خواھر و يا برادرھای : دادستانی.  بردر و سه خواھر بوديم١٢ما : د چند خواھر و بردار بوديد؟ ملکهئيبگو

چھار برادرم . جمھوری اسلامی، پنج نفر از برادران مرا از بين برده است. ست جمھوری اسلامی از بين رفتندشما به د

آن ھا مدافع : لطفا تعلق سياسی آن ھا را توضيح دھيد؟ ملکه: دادستانی. را اعدام کردند و يکی را نيز در راه کشتند

پدرم خلخالی را . ھنگامی که خلخالی به مريوان آمد.  بودندحقوق زنان و محرومان و مردم تحت ستم از جمله مردم کرد

اما . آن ھا، در پادگان شھر زندانی بودند. او، به پدرم گفته بود مطمئن باشيد بچه ھايتان را آزاد می کنيم. ملاقات کرد

.  نفر آوردند٩راه با روز دوم، جنازه دو برادرم امين و حسين را ھم. فردا، برادران مرا با پنج نفر ديگر اعدام کردند

او، در کردستان .  مرداد به کردستان آمد و در ھمه شھرھای کردستان عده زيادی را اعدام کرد٢٨خلخالی پس از حمله 

برادرم فواد سلطانی، يکی از بينان گذاران سازمان کومه له بود که با حمله نيروھای . به قصاب مردم کرد معروف است

ماجد و امجد اين برادرم از . دو برادر ديگرم نيز در تبريز دستگير شدند.  از دست دادجمھوری اسلامی جان خود را

من از شاھدانی که با برادرانم در زندان بودند پس آزاد به ما . کادرھای کومه له بودند که در زندان تبريز اعدام شدند

ھمسرم جعفر . عدام آن ھا را صادر کرده بودموسوی تبريزی، ا. گفتند که برادران مرا بدون ھيچ دادگاھی اعدام کردند

  .شفيعی را نيز با يک تصادف در کردستان عراق کشتند

او در سخنان خود . ، به دليل ھواداری از مجاھدين دستگير شده بود٦٠بود که بعد از سال » محمدرضا آسو«شاھد ھفتم  

اما به محض اين که . پاريس داده عمل خواھد کرد که در ئیما از خمينی استقبال کرديم و فکر می کرديم قول ھا: گفت

تمام دوران . من دو بار دستگير شدم و پنج سال در زندان بودم. وارد ايران شد قلم ھا را شکست و زبان ھا را بست

. اگر نمی کرديم مرتب شکنجه می شديم. ما را وادار می کردند تا با بازجويان ھمکاری کنيم. زندان در زير شکنجه بودم

سپس به ما کفن پوشاندند . ما تعدادی زندانی بوديم که شبانه به پادگان ولی عصر دزفول بردند نخست گفتند دوش بگيريم

و سوار مينی بوس کردند که من توانستم دستم را باز کنم و در حالی که شبانه مينی بوس در حال حرکت بود پنجره را 

  . نفر را در اين پادگان اعدام کردند٤٤ شب ھمان. باز کردم و خودم را به بيرون پرت نمودم
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 ١٨ به مدت پنچ روز، از ٦٠لازم به يادآوری است که مرحله نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دھه  

 در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بين الملل در لندن با موفقيت چشمگيری برگزار شده ٢٠١٢ ژوئن ٢٢ژوئن تا 

در اين مرحله از دادگاه، قضات تحقيق عضو . نعکاس وسيعی در نزد افکار عمومی جامعه ايران و جھان داشتبود و ا

 تن از اعضای خانواده ھای ٧٥کميسيون حقيقت ياب، متشکل از شش حقوقدان و شخصيت برجسته و مترقی جھانی، 

ر زندانيان سياسی در اين دھه را، به دادگاه جان سپردگان دھه شصت و جان بدر بردگان از اعدام ھا دسته جمعی و کشتا

شاھدان، از چھل شھر و استان ايران و از ميان ھمه گرايشات سياسی . فراخواندند و از آنان تحقيق به عمل آوردند

  .انتخاب شده بودند که رژيم جمھوری اسلامی، عزيزان شان را در دھه شصت اعدام و يا زندانی و شکنجه کرد

ھم دادگاه لندن و ھم لاھه، به روی ھمه . ھای مھم دادگاه مردمی ايران تريبونال، علنی بودن آن استيکی از ويژگی  

فرم ثبت نام از مدت ھا قبل بر روی . رسانه ھا باز و ھم چنين شرکت کنندگانی که از قبل ثبت نام کرده بودند، باز بود

از ھمان ساعات نخست برگزاری دادگاه، حدود پانزده . تندسايت تريبوبال انتشار يافته بود و ھمگان به آن دسترسی داش

 صبح تا ٩ھم چنين جلسات دادگاه، روزانه از ساعت . دوربين فيلم برداری در گوشه و کنار سالن مستقر شده بودند

 بعد از ظھر به وقت ايران، مستقيما به صورت زنده از ٧ صبح تا ٣٠/١٠بعد از ظھر به وقت اروپای مرکزی و  ۵/٣٠

  .کانال ماھواره ای پخش می شود

محاکمه جمھوری اسلامی در دادگاه لاھه، يک دستاورد مھمی برای مردم آزادی خواه و عدالت جوی ايران و برای ھمه 

دادگاھی که مستقل است و ھيچ رابطه سياسی و مالی با ھيچ حزب، . مخالفين آزادی خواه جمھوری اسلامی است

بررسی جنايات .  تنھا با اتکا به حمايت مردمی، اين موفقيت بزرگ را کسب کرده استسازمان، نھاد و دولتی ندارد و

  . اکتبر، در ديوان لاھه ادامه خواھد يافت٢٧ و شنبه ٢٦جمھوری اسلامی، در روزھای جمعه 

  ٢٠١٢ اکتبر ٢٥

***  

  بخش دوم گزارش از اولين روز محاکمه جمھوری اسلامی در دادگاه لاھه

  بھرام رحمانی

در ادامه دادگاه روز اول . ارش زير ادامه آخرين ساعات روز اول محاکمه جمھوری اسلامی در دادگاه لاھه استگز

ھنگامی که مادر مرا دستگير کردند من ھشت ماھه : وی به دادگاه گفت. بود» شورا مکارمی«شاھد ھشتم   اکتبر،٢٥

  . زندانيان سياسی در ايران، اعدام کردند١٩٨٨من ھشت ساله و در فرانسه بودم مادر مرا در قتل عام . بودم

من اين اطلاعات را از فاميل ھا و پدرم .  دستگير کردند١٩٨٢بلی، مادر مرا به دليل ھواداری از مجاھدين در سال 

 ئیچون کارت شناسا. فاطمه زارعی مادر من، در يک تظاھرات در بازار وکيل شيراز دستگير شده بود. گرفته ام

 بيرون بيايد يکی از شاگردان مادرم ليسپوروز بعد آزادش کردند اما ھنگامی که می خواسته از در اداره ھمراھش نبود 

. مادر من در زندان عادل آباد شيراز نگاه داشته می شد. او را شناخت و دوباره او را نگه داشتند) او دبير فيزيک بود(

مادر مرا بارھا . نيان در زندان عادل آباد کم تر از سپاه بودفشار بر زندا. اما سپس او را به بازداشتگاه سپاه بردند

مادر مرا پنج ماه در سلول گذاشتند و ھر روز صبح در سلول را باز می . شکنجه کردند و در سلول انفرادی قرار دادند

  .کردند، يک زندانی تواب را می آوردند تا توابی به صورت مادرم تف بياندازند و بروند

 زندانيان در ديدار با خانواده ھا وحشت زده به نظر می رسيدند و چيزی برای ١٩٨٨بزرگم، در ژوئيه به گفته پدر 

ی گفته بود که فاطمه، يعنی مادر من بايد مأموربراساس گفته ھای پدر بزرگم در ملاقات با مادرم . خانواده ھا نمی گفتند

دين را قبول داريد؟ مادرم نمی دانست چگونه آن ھا را قانع  کرده بودند آيا مجاھسؤالاز او . به يک سفر طولانی برود
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 که ئیکند که ھرگونه فعاليت سياسی کنار گذاشته است؟ پس از اين ملاقات درھای زندان را بسته بودند و خانواده ھا

 از اين رو، .بيرون جمع می شدند برای اين که آن ھا را متفرق کنند، می گفتند کار ساختمانی در زندان انجام می گيرد

 بود که پدر بزرگم به زندان ١٩٨٨در اوايل دسامبر . بعد از مدتی درھا را باز شد. بايد مدتی ملاقات ھا قطع باشد

احضار شد وقتی به آن جا رفت ديد خانواده ھا را يکی يکی توی اتاقی می برند و از آن ھا امضاء می گيرند که ھيچ 

دند که در روی آن کاغذ، شماره قبری را نوشته بودند که نشان می داد مادر مرا کاغذی به وی دا. مراسمی برگزار نکنند

  .در آن جا دفن کرده بودند

 او ١٩٨٢اواخر .  و شکنجه کردندئی ماه بازجو٤اما با اين وجود، او را . ھنگامی که خاله ام دستگير کردند حامله بود

شوھر خاله ام . شکمش بود يا نه؟ در اين مورد ھيچ چيز نمی دانيمبچه چی شد؟ آيا ھنگام اعدام بچه در . را اعدام کردند

  .نيز در يک درگيری با پاسداران کشته شد

شما به چه گروه سياسی تعلق داشتيد؟ من . خودتان را معرفی کنيد؟ من شھره قنبری ھستم. شھره قنبری، شاھد نھم بود 

 و ئین دانشجو بودم و فعاليت ھايم در کتابخانه دانشجوم. ھوادار سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر بودم

 ٦٠سال . ، مخالف تعطيلی دانشگاه ھا بوديم٥٩ما در سال .  دستگير شدم٦٠من در سال . کوھنوردی شرکت می کردم

در را باز کرديم چند نفر با لباس شخصی وارد شدند و . من در منزل يکی از بستگانم بودم که شب در محکم زده شد

گفتند چادر سرتان کنيد و سپس . آن ھا، در مقابل چشم خانواده، من و خواھرم را جدا کردند. ند از دادستانی آمده ايمگفت

وقتی ما را . در دو حکم جداگانه دادستانی، اسم من و خواھرم نوشته شده بود و چيز ديگری نوشته نشده بود. ما را بردند

اول نمی دانستيم ما را به کجا می برند اما .  چشم بند دادند و به چشم خود زديمبه ما. بيرون آوردند دو ماشين منتظر بود

قبل از ما نيز خواھر . صبح زود ما را به سمت اوين بردند. تا صبح آن جا بوديم. وقتی به آن جا رسيديم باغ شاه بود

ما را از . ن رسيديم صبح زود بودزمانی که ما به اوي. کوچک من که حدود شانزده ھفده ساله بود دستگير کرده بودند

ما صدای .  ھا کردندئیسپس ما را وارد ساختمان بازجو. يک زن پاسدار ما را بازديد بدنی کرد. اتاق کوچکی رد کردند

از زير چشم بند مردی را ديدم که آمد و … شلاق زدن و صدای فرياد و . فرياد و جيغ و داد زندانی ھا را می شنيديم

در اين جا ما با . تھايتا دری را زد و زن پاسداری بيرون آمد و ما را داخل اتاق برد. دئيو گفت با من بياچادر مرا گرفت 

 به ما دادند و گفتند اين جا ئیاتاق بوی خون و وحشت می داد که جا.  روبرو شديم که ھمه شکنجه شده بودندئیبچه ھا

قکر می کنم يک تخت دو طبقه بود به . و نمی دانم کجا بردند صبح در زندند و مرا صدا کردند ٤فکر می کنم . بخوابيد

به من گفتند اگر با ما ھمکاری کنيد فردا آزادت می . دو نفر بودند. من گفتند بشين، ما می خواھيم با شما صحبت کنيم

گفتم . ق ديديدت ما جواب درستی ندھی سرنوشت ات مثل کسانی خواھد شد که در آن اتاسؤالابه من گفتند اگر به . کنيم

. دانشگاه ھا ھم تعطيل شد و من کاری نکردم. من فقط مخالف بسته شدن دانشگاه ھا بودم. من چيزی برای گفتن ندارم

يکی با . فکر می کنم فيلم بازی می کردند. حدود نيم ساعت بعد آن يکی فحاشی می کرد و ديگری او را آرام می کرد

 که مخصوص بچه ٦ساعت شش صبح مرا بردند به شعبه . ئی را بايد بگوخودکار سر من می زد و می گفت ھمه چيز

 ئیبازجو.  مجاھدين بودند٧شعبه .  اکثريتی ھا را می بردند که زياد اذيت شان نمی کردند– توده ٥شعبه . ھای چپ بود

 روی تخت ی از من نکرد و مرا بردسؤالھيچ . مرا صدا زد که بعدھا شنيدم تخصص او، شکنجه بچه ھای چپ بود

دست ھايم را نيز دو طرف بست و پارچه ای به دھانم . مرا خواباند و پاياھايم را محکم روی تخت کشيد و بست. شکنجه

نمی . دردھای وحشتناکی حس می کردم. موقعی که می زد فحش می داد و با تمام قدرت شلاق می زد. فرو کرد و زد

گيره سرم ھم . کردم به تقلا کردن که در اثر اين تقلا چادر من افتادمن شروع . من داشتم خفه می شدم. دانم چقدر زد

ميله ای زپر پايم فرو می کرد اگر پا . دوباره زد. او گيره را به سرم گذاشت و چادرم را نيز به سرم گذاشت. افتاده بود
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ن تا شش بعد از ظھر م. کمی صبر می کرد و دوباره می آمد و شلاق می زد. حسی نشان نمی داد ديگر شلاق نمی زد

  .اب خوردن به خاطر اين بود که کليه ھا زودتر از کار نيافتد و زندانی بيھوش نشود. در اين حالت بودم

 به اين بزرگی؟ ئیمن تعجب کردم که چرا دمپا.  بزرگی آورد و گفت بعدا اين ھا را می پوشیئیقبل از شکنجه دمپا

تازه فھميدم .  را بپوشئیھنگامی که شکنجه تمام شد گفت دمپا. وع کردبعد شکنجه را شر. گفت دو ليوان آب ھم بخور

  . به آن بزرگی، پايم نمی رفتئیکه دميا

خواھرم به شدت از . در چنين شرايطی، بيش ترين نگرانی ام درباره خواھرم بود که دو سال از من کوچک تر بود

ان بودند می دانند که زندان ھا، به حدی شلوغ بود که  در زند٦١ و ٦٠کسانی که سال ھای . ناراحتی معده رنج می برد

  .برای اقرار و سرعت کار و گرفتن اطلاعات زندانيان را شکنجه ھای وحشيانه می کردند

ھمه ھم بچه ھای چپ .  نفر در يک اتاق بوديم٨٠ما حدود .  صدا نکردندئیحدود يک سال و نيم مرا به ھيچ بازجو

 که مرا صدا زد اين بار اطلاعات بيش تری از سازمان پيکار ئیبازجو. ابھی داشتيمتقريبا ھمه مان وضع مش. بودند

در دادگاه يک حاکم شرع و . دو ھفته بعد مرا به دادگاه فرستادند.  می فرستيم دادگاهئیآخر گفت با ھمين بازجو. داشت

ی از من سؤالد و حاکم شرع بلافاصله من موقعی که وارد دادگاه شدم اتھامات مرا خواندن. منشی و يک نفر ديگر ھم بود

گفتم من کاری .  انجام دھيد آزادت می کنيم کرد اين بود که آيا مصاحبه کنی و پيکار را محکوم می کنی؟ اگر اين کار را

سپس مرا از دادگاه . سپس شروع کرد فحش دادن و به من گفت شما يک مشت فاحشه ھستيد. نکردم که مصاحبه کنم

  .ھيچ فرصتی برای دفاع به من ندادند.  دقيقه بيش تر نبود٤ر واقع دادگاه من د. بيرون کردند

نود درصد دادگاھی ھا شبيه دادگاه من . بلی: آيا دوست تان را ھم ھمين طوری دادگاھی شدند؟ پھره قنبری: دادستانی

ما تازه از آن .  ما شديد بودئیکمبود غذا. در اتاق ما سه زن حامله بود که شوھران شان را اعدام کرده بودند. بودند

يک خانم . ما شرايط بھداشتی بدی داشتيم.  را برای مادران حامله و مريض ھا ذخيره می کرديمئیغذای کم ھم، غذا

مسنی که به دلايل مالی دستگير کرده بودند و سل داشت به اتاق ما فرستادند که پس ازمدتی بسياری از بچه مريض 

  .ه دنيا آمدند و در آن وضعيت بھداشتی بد زندگی کردند و بزرگ شدندبچه ھا در زندان ب. شدند

به خصوص مدت ھا به آن ھا ملاقات نمی دادند آن ھا . خانواده ھايمان که برای ملاقات می آمدند رنج بسياری ديده بودند

  .دان آزاد شدمھميشه نگران بودند که آيا فرزندان شان را اعدام کرده اند يا نه؟ من پس از پنج سال از زن

***  

  از دومين روز محاکمه جمھوری اسلامی در دادگاه لاھه سوم گزارش

   بھرام رحمانی

 آغاز شده، ١٣٩١ آبان ٤ برابر با ٢٠١٢ اکتبر ٢٥مرحله دوم محاکمه جمھوری اسلامی ايران، که از روز پنج شنبه 

  .ادگاه لاھه آغاز کرد صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان د٩ ساعت   اکتبر٢٦امروز 

ت سؤالا قرار می گيرند و سپس ھيئت قضات سؤاللازم به توضيح است که شاھدان نخست از سوی دادستانی مورد 

 و سؤالمن به دليل تفاوت زيادی بين سرعت حسن گفتن و نوشتن، اجبارا تلفيقی از اين . خود را از شاھد می پرسند

 که ئی جواب ھا ھم از طريق تلويزيون ھا و رسانه ھاسؤالکل اين بحث ھا و . جواب ھا را به صورت فشرده نوشته ام

ين دادگاه و دست اندرکاران تريبونال به صورت کتاب مسؤولدر سالن حضور دارند پخش می شوند و ھم آن ھا را بعدا 

 کتاب به زبان ھمان طور که اسناد لندن را به صورت. منتشر خواھند کرد در دسترس عموم قرار خواھند گرفت

  .اين کتاب در اختيار وکلا قرار گرفته و ھم چنين روی ميز کتاب تريبونال به فروخته می شد. انگليسی چاپ کرده اند
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من در زمان دستگيری عضو . لطفا خودتان را معرفی کنيد؟ من امير آتابی ھستم: دادستانی. امير آتابی شاھد دھم است

ما سعی .  در طول مبارزه ام ھرگز به مبارزه خشونت آميز و مسلحانه دست نزده اممن. سازمان جوانان حزب توده بودم

 از درون حکومت، يعنی اصلاح طلبان، آن ھم در حفظ رژيم آغاز ئیحتی تلاش ھا. می کرديم مبارزه قانونی کنيم

سرکوب ما ھمانند . حزب توده را ھم تحمل نکرد. کردند باز ھم حکومت اسلامی آن ھا را تحمل نکرد و سرکوب نمود

اما ھنگامی که فعاليت ما را ھم ممنوع . ما مبارزه قانونی می کرديم. اما سرکوب ما را دير شروع کردند. ديگران بود

  .کردند ما ھا را دستگير و زندانی و اعدام کردند

 وارد زندان اوين شدم ٦٢ من اواخر.  دستگير کردند و به زندان اوين فرستادند؟ بلی١٣٦٢آيا شما را در سال : دادستانی

  .که در آن موقع، کمی شکنجه ھا کم شده بود

د چگونه شما را شکنجه کردند؟ من در دانشگاه فنی تھران، از زمان شاه فعاليت ئيآيا ممکن است به دادگاه بگو: دادستانی

. ی شناختند ھمه چيز را نوشتمچون آن ھا مرا م. کاغذی به من دادند تا من سابقه خود را بنويسم. داشتم مرا می شناختند

گفتم سعی نکنيد با شکنجه از من اعتراف بگيريد چون من خودم را از آن لحظه به بعد . اما مرا بردند به اتاق شکنجه

ادار من خونی شده .  صبح مرا دستگير کردند تا ظھر می زدند٨از صبح ساعت . مرا شکنجه کردند. مرده می دانم

وگيری از کار افتادن کليه لازم بود به من تزريق کردند و سپس تا شب به شکنجه کردن من بودند آمپولی که برای جل

يک ھفته بعد . من يک ھفته در بيمارستان بودم.  شب مرا به بيمارستان بردند و پاھای مرا پانسمان کردند .ادامه دادند

  .رستان منتقل شدم و يک ھفته آن جا بودمبازجو مرا خواست و آن قدر روی پانسمان ھايم شلاق زدند دوباره به بيما

زندانيان با انواع و اقسام . من زندانيانی را ديدم به قدری به پاھايشان شلاق زده بودند که انگشتان تان پايشان افتاده بود

م در تمام دوران زندان از سلول بيرون می رفتيد بايد ھميشه چشم بند به چش. شکنجه ھای روحی و جسمی روبرو بودند

 وصل بود که صدای اعتراف توابين را پخش می کردند؛ اذان و قرآن پخش ئیدر تمام سلول ھا و بندھا بلندگو. می زديد

سران اين حکومت خود را نماينده خدا . می نمودند و ھر چه دل شان می خواست پخش می کردند تا زندانی را آزار دھند

رو، ھرگونه مخالفت آن مخالفت با حکومت شان ر ابه مثابه مخالفت خدا می دانند و قوانين شان نيز اسلامی است از اين 

ھدف اين بود که زندانی را تواب .  به عقل شان می رسيد به سر زندانی می آوردندئیو اسلام قلمداد می کردند و ھر بلا

رای در کارگاه ھا وادار می زندانيان را به کار اجبا. کنند و به ھمکاری با رژيم بکشانند و دست کم او را منفعل سازند

  .کردند

، کاملا سازمان ٦٧ در قتل عام زندانی در زندان بوديد مشاھده شما چيست؟ اين قتل عام سال ٨٨شما در سال : داستان

ھنگامی که سرکوب نيروھای سياسی آغاز شد برخی مقامات حکومت می گفتند ھيچ زندانی دستگير شده . دھی شده بود

در آن دوره، . بنابراين، اين قتل عام سازمان يافته بود و تصادفی و اتفاقی نبود. گر اين که تواب شودنبايد بيرون برود م

تفتيش عقايد راه انداخته بودند و اين که سازمان ات را قبول داريد؟ نظرتان درباره حکومت و يا جنگ چيست؟ نمايز می 

  .ند و يا در فرم ھای مخصوص می نوشتندتی بودند که از زندانی می کردسؤالا؟ از جمله …خوانيد و

سعی می .  که سر موضع بودند و يا تواب و منفعل شده بودند جدا کرده بودندئیآن ھا. زندانيان را دسته بندی کرده بودند

، با ٦٧اولين سری اعدامی ھای دسته جمعی در تابستان .  که سر موضع بودند ھر چه بيش تر ايزوله کنندئیکردند آن ھا

  .نيان سر موضع آغاز شدزندا

اتفاقی . يک نفر را قبل از آغاز قتل عام ھا اعدام کردند.  نفر بوديم٥٢د؟ ما ئيلطفا درباره کميسيون مرگ بکو: دادستانی 

بلندگوھا را .  اتفاق افتاد اين بود که ناگھان امکانات بند ما را گرفتند و ارتباطات را قطع کردند٦٧که در اوايل مرداد ماه 

ما شنيده بوديم . ما فکر کرديم اتفاق ناگوار دارد می افتد. ملاقات ھا را قطع نمودند. تلويزيون را بردند.  کردندقطع
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ما ديديم که مرتب به زندانيان به حسينيه زندان می بردند و کسی از آن جا برمی . حکومت قطعنامه صلح را پذيرفته بود

نيمه ھای شب ما صدای انداختن چيزی در يک .  را اتش می زدندئیچه ھا می ديديم که پاسداران پارئیروزھا. گردانند

يک شب يک .  می رسيد٥٥ تا ٥٠من ضربه ھا را شمردم که شبی . کاميون می شنيديم که نيمه شب اتفاق می افتاد

 به داخل ما از بندمان از روزنه ای ديديم که اجساد را چھار دست پا پرت می گيرند و. کاميون آمد که رو باز بود

.  را که با خود می بردند ديگر برنمی گرداندند، پس اعدام شان می کنندئیما تازه فھيمديم که آن ھا. کاميون می اندازند

از سلول ھای بغل مرس می زدند که ما را به اعدام می .  اين صحنه ھا را می توانستيم بينيمئیبند ما بالا بود و ما از جا

تانی می شنيديم که بازجويان فتوای خمينی را تفسير می کردند که بر اساس آن با زندانی ما حتی از بخش دادس. برند

  .يعنی آيا دار بزنند و يا تبرباران کنند. از نظر تکنيکی چگونه زندانيان را اعدام کنند. چگونه رفتار کنند

يد؟ پس از اعدام مجاھدين، نوبت آيا شما ھنگامی که با جوخه مرگ روبرو شديديد با چه رفتاری روبرو شد: دادستانی

موقعی که مرا در مقابل ھيئت بردند . موقعی که به زندانيان چپ رسيد اعدام ھا با حداکثر آرا انجام می شد. چپ ھا رسيد

آيا گروه ات را :  کردندسؤالدر آن جا، پورمحمدی و اشراقی از من از جمله . نيری مرا محاکمه کرد و ده سال حکم داد

آيا نماز می . مسلمان ھستيد يا نه؟ گفتم من ھيچ موقع با اسلام مخالف نبودم و فعاليت سياسی ھستم. يد؟ گفتم بلیقبول دار

ما آن قدر در راھرو دادستانی . مرا بيرون بردند و گفتند نماز بخوانيد من گفتم نمی خوانم. خوانيد؟ گفتم نماز نمی خوانم

برای من و .  نمی خوانند گفتند برای ھر وعده نماز ده ضربه کابل بايد بخورند که گفتند نمازئیآن ھا. نشستيم تا شب شد

ناصريان، ما را . باز سراغ من و شھبازی آمدند ديدند نماز نمی خوانيم دوباره کابل زدند. تعداد ديگری کابل مغرب زدند

باز صبح ده ضربه به ما . کشيداين جا طناب و شيشه است اگر خواستيد خودتان را ب: به يک سلول برد و به ما گفت

ما فکر کرديم سرانجام . ما می دانستيم اگر براساس قانون اسلام، سه روز نماز نخوانيم حکمش اعدام است. کابل زدند

به ناصريان گفتيم ما را به دادگاه ببريد دوباره ده ضربه . گفتيم ما را به دادگاه ببريد و حکم اعدام ما را بدھيد. مرگ است

اين بار در دادگاه پايم را نشان دادم و گفتم اگر اسلامی اين است . اما ھمان روز پس مدتی ما را بردند به دادگاه. دکابل ز

اين بار مرا بين اعدامی ھا نشاندند و ھر لحظه اسامی تعدادی را می خواندند و دسته دسته آن ھا . من مسلمان نمی شوم

پشت اتاق . شش نفر شش نفر می بردند برای اعدام.  يکی ر ابرگرداندنداز اين عده فقط. را به سالن مرگ می بردند

بازجوی من آمد . ين اطلاعاتی و بازجوھا بودند که کار می کردندمسؤولھئيت مرگ يک پرده کشيده بودند که پشت آن، 

 نبردند و موقعی تا شب مرا. اما من قبول نکردم. به من گفت که شما از زمان شاه ھوادار چريک ھا و کمونيست شديد

ششم شھريور فکر کردم مرا به اعدام خواھند برد . که ھيئت از اتاق بيرون آمد گفت کار اين ھا را فردا رسيدگی می کنيم

شھبازی يکی از شيشه ھای مربا را برداشت و شکم خود را . اما شھبازی قبول نکرد. من شروع به نماز خواندن کردم

  .ثريتی بودشھبازی اک. پاره کرد و کشته شد

يک نفر مجاھد بود و بقيه توده ای و .  نفر از اعداميان را دارم٢٦ نفر بودند که من اسامی ٥٢دربند ما، زمان اعدام 

  .برخی از آن ھا، اعضای رھبری حزب توده و مشاورين آن بودند. اکثريتی بودند

از طرف ھای اھواز ھستم و الان در .  ھستملطفا خودتان را معرفی کنيد؟ من جليل شرحانی. شاھد يازدھم: دادستانی 

د که پدرتان و عموی تان را دستگير کردند آيا آن ھا فعال ئيشما در شھادت نامه خودتان می گو. لندن زندگی می کنم

 نفر از فاميل ھای ما را دستگير ٢٥دستگيری نزديکان ما، تنھا به اين سه نفر محدود نبود و تقريبا : ؟ جليل.سياسی بودند

اما برادرم سياسی بود و مطالبات عادی . عمويم ھم ھمين طور.  سال داشت و کشاورز بود و بی سواد٦٥پدرم . کردند

  .مردم را به عنوان يک شھروند و انتظاری که از انقلاب داشت مطالبه می کرد
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مردم عرب را مطرح می  را می نوشت و در آن ھا، حقوق ئیفعاليت برادرتان در چه زمينه ای بود؟ ايشان اعلاميه ھا

  .اين سه نفر صرفا به دليل عرب بودن اعدام شدند. يعنی به عنوان يک فعال مستقل و خودجوش بود. کرد

چرا دليل اعدام آن ھا عرب بودن شان بود؟ در آن زمان مسايل مردم عرب در اھواز مطرح بود و در انقلاب : دادستانی

ما را به عنوان شھروند قبول نمی کردند و به چشم جاسوس . اشتندشرکت کرده بودند اميدی به آزادی بيش تر د

ھنگامی که برای دستگيری پدرم و ديگر فاميل . تنھا ھمسايه ما کشور عراق بود. کشورھای عربی به ما نگاه می کردند

  .عرب خر: ھايم آمدند به ما می گفتند

 ھمان ١١ ده صبح اين ھا دستگير شدند و نزديک ساعت آيا آن ھا قبل از اعدام دادگاھی شدند؟ نزديک ساعت: دادستانی

 ١در مجموع شايد بين . روز جنازه آن ھا را که ھفده نفر بودند در فرمانداری سوسنگرد به کاميون ھا گذاشتند و بردند

پدرم را در ماشين ديگری گذاشته و جای ديگری برده . ساعت و يک ساعت بين دستگيری و اعدام آن ھا فاصله بود

اما قبر .  رھا کردندو ما جسد پدرم را پيدا نکرديمئی اعدام شد و جسدش را در روستا٦٠ايشان در اريبھشت سال . ودندب

او را قبل از اعدام در . برادرم کارمند وزارت بھداری بود. برادرم و عمويم را با جست و جوی خودمان پيدا کرديم

  .بودند بعدھا اين مسايل را به ما گفتندکسانی که در فرمانداری . فرمانداری شکنجه کردند

. آن موقع خلخالی به آن جا آمده بود و اين اعدام ھا را انجام می داد. اعدام آن ھا در فرمانداری، در ملاء عام بود

 دستگيرشدگان به خلخالی گفته بودند چرا ما را بدون دادگاھی اعدام می کنيد خلخالی گفته بود اگر جرم داريد به جھنم می

آن ھا را به لعنت آباد اھواز . اين تنھا جواب او به آن ھا بردند. رويد و اگر بی گناه ھستيد مستقيما به بھشت می رويد

اما ما ھم چنان دنبال گور آن . ين دولتی ھيچ جواب و اطلاعی به ما نمی دادندمسؤول. برده و در آن جا دفن کرده بودند

ما توسط يک . عنت آباد اھواز که اين اسم را حکومت روی آن جا گذاشته پيدا کرديمسرانجام قبر آن ھا را در ل. ھا گشتيم

اما مرا از ادامه تحصيل . ھنگامی که آن ھا را اعدام کردند من سيزده سالم بود. آشنا، قبر عمويم و بردارم را پيدا کرديم

 شفاھی گزينشی، به خاطر اعدام فاميل يعنی من از کنکور کتبی قبول شدم اما در مصاحبه. در دانشگاه محروم کردند

  .ھايم، مرا رد کردند

 که از فاميل ما بود ھيچ شانسی برای فرار نداشتند و ئیآن ھا. دستگيری ھا جمعی بود و سر فاميل و عرب بودن بود

دستگير ، بسياری از فاميل ھای من ٦١اواخر سال . دستگير می کردند چون که فاميلی شان در شناسنامه يکی بوده است

اين برادرم را ھم . يکی اعدام شد و يکی در ايران زندگی می کند و من ھم خارج کشور. ما سه برادريم. شده بودند

اين حملات به خفا و .  در زندان بود و ھيچ دادگاھی ھم برايش تشکيل نداده بودند٦١دستگير کرده بودند تا سال 

  .د منازل می شدند به شدت زن و بچه و بزرگ و پير را کتک می زدندسوسنگرد بسيار تبه کارانه بود و ھنگامی که وار

، در حالی بازداشت شديد که يک بچه داشتيد؟ ١٩٨٩آيا شما در : دادستانی. است» شکوفه سخی«شاھد دوازدھم خانم  

  يح دھيد؟شما را دو ھفته در راھرو زندان نگاھداری کردند، لطفا کمی در اين مورد توض: دادستانی. بلی: شکوفه

من ھنگام دستگيری .  بردند٦بعد مرا به بند . من با چشم بند دو ھفته در راھرو زندان اوين با يک پتو بودم. بلی: شکوفه

  .ام دانش آموز بودم و به عنوان محصل با يک گروه چپ فعاليت می کردم

مصاحبه تلويزيونی . م مسلمان ھستندمن گفتم پدر و مادر: درباره ازدواج و مذھب از شما پرسيدند؟ شکوفه: دادستانی

بعد از اين که مرا به زندان اوين منتقل کردند بعد از يک ماه . من مقاومت می کردم. خواستند من گفتم من کاری نکردم

بلی والدين من :  کرد؟ شکوفهتغييرآيا اين حبس : دادستانی. شما به حبس ابد محکوم ھستيد: مرا صدا زدند و گفتند

گفتم من . نھايتا مرا صدا کردند و گفتند من بايد مسلمان شوم.  و من ھم از درون زندان اعتراض کردمشکايت کردند

  . دادند و به پنج سال زندان تقليل دادندتغييرآن ھا حبس مرا . گفتند بايد نماز بخوانيد. مسلمانم
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اول : د؟ شکوفهئيرباره تابوت بگوشما چندين سه زندان اوين، قزل حصار و گوھردست بوديد، ممکن است د: دادستانی

کی : دادستانی. بعدا بردند به ساختمانی، به نام مجتمع زندان.  کردند و تھديد کردندئیما را بردند راھرو و سپس بازحو

او به من گفت ما کاری می کنيم که شما مجبور به . حاجی داود رحمانی: بود که به شما گفت به آن جا برويد؟ شکوفه

 می ٢٩بعد مرا به بند . او از اين طريق می خواست که ما را اعدام کنند و قبلا ھم اين کار را کرده بود. اعتراف شويد

بعد سرنگھبان . يکی با کابل به پشت من می زد. آن ھا مرا در يک اتاق کوچک ھل دادند. بردند چشم ام را بسته بودند

اول شما را شلاق نزدند اما الان : دادستانی.  اعتراف کنی می فرستد که با ھيچ کس حرف نمی زنی تائیگفت مرا به جا

 ئیتابوت اين بود که تخته ھا. بلی: شکوفه آيا اين اتاقی که شما را بردند اتاق تابوت بود؟ : داستانی. بلی: زدند؟ شکوفه

و ما را بغل ھم می  سانتی متر در دومتر جا داشت ٨٥به اندازه يک متر ارتفاع و يک متر طول داشتند و ھر زندانی در 

ما چھارده پانزده ساعت بيست و چھار ساعته چشم ما را بسته بود و . گذاشتند نفر اول رو به ديوار و بعدی رو به پشت

شما : دادستانی. من ھشت ماه و نيم در اين تابوت بودم. فقط ھنگام توالت چشم ما را باز می کردند. بی صدا می نشستيم 

اگر می خواستيم . بلی: می توانستيد حرف بزنيد در اين شرايط چه حسی داشتيد؟ شکوفهچشم بسته می نشستيد و ن

پس از مدتی برنامه ھای مذھبی از تلويزيون . چھارزانو بنشينيم و يا چرت بزنيم می آمدند و می گفتند بيدار باشيد

 شده اند؛ اکنون با رژيم ھمکاری مداربسته پخش می کردند؛ يا اعترافات رفقای ما را پخش می کردند؛ می گفتند تواب

يعنی آن ھا، ھمواره با ھوش و ھواس و . يا نماز جماعت را پخش می کردند. می کنند و ھم اين ھا برای ما شکنجه بود

 حاج داود می گفت ھدف ما اين است که نه تنھا طوری بشکنيد و توبه کنيد، بلکه با ما  .جسم ما بازی می کردند

  . اتاق تواب سازی استاين جا. ھمکاری کنيد

بعد شروع به زدن کسی می کرد و يا از پشت به کليه ات لگد می . شخصی کابل دست داشت و تابوت ھا بغل ديوار بود

ھنگامی که فھمديدند اين نوع شکنجه . امريکابا مسخره می گفت کابلم را از اسرائيل آوردند و چکمه ھايم را از . زد

حاجی داود به . می خواستند از زندانيان تواب ھای واقعی بسازند. ا به آن جا آوردند است زندانيان بيش تری رمؤثر

علت اين که ما را آن جا بردند ھدف شان . يعنی کسی که تازه کاری را آغاز می کند. صفر کيلومتر: تواب ھا می گفت

  .دادند و لگد می زدنددادستان ھا نصف شب می آمدند ما را تھديد می کردند و فحش می . شکست تان ما بود

 دادند تا بيش تر زندانيان را خرد کنند و آن ھا را به يرتغياول فکر می کردم ما را خواھند کشت اما بعدا روش تابوت را 

 را در زندان عادل آباد و گوھردشت ساختند که ھيچ کس با کس ديگری صحبت ئیچنين فضا. افرادی خنثی تبديل کنند

آن ھا تواب ھا را به . فقط صداھا را از برنامه ھای تلويزيونی مداربسته می شنيديم.  بودندنکند در حالی که در جمع

در حقيقت .  کنند و حتی زندانيان سياسی را با صحنه سازی کتک بزنندکنترولبندھا می فرستادند تا زندانيان سر موضع 

  . بودند بيش تر شده بود و توابان نيز به عوامل رژيم اضافه شدهکنترولاين بار 

در طی چند ماه اول سعی کردم به ھيچ کدام : شما در اين تابوت ھا چگونه ھويت خود را نگه داشتيد؟ شکوفه: داستانی

يواش يواش اسامی فاميل ھايم را تکرار می . از ابزارھای تبليغاتی حکومت که در تلويزيون پخش می کردند گوش نکنم

عی می کردم چھره مادرم و پسرم را به ياد بياورم اما برخی مواقع نمی س. کردم اما اغلب اين اسامی يادم نمی آمد

اين بار تصميم گرفتم با حواس جمع تری به تمامی تبليغاتی که . در نتيجه به اين فکر افتادم زياد با مغزم کار کنم. توانستم

باره آن ھا پيدا کنم و از اين سعی کردم در ذھن خود استدلال ھای خودم را در. از تلويزيون پخش می کردند گوش کنم

  .طريق مقاومت می کردم تا ھوش و حواس خود را از دست ندھم
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ھم . تی می کردندسؤالا گروھی از ما زندانيان را به آسايشگاه بردند و در آن جا، نمايندگان وزارت اطلاعات ١٩٨٧

ن درباره جنگ، رھبری جمھوری اسلامی، نظرتا:  به ما می دادند که در آن ھا از جمله نوشته بودندئیچنين جزوه ھا

  .ت پاسخ نمی داديمسؤالاما زندانيان مقاوم، معمولا به ھيچ کدام از اين . سياست ھای دولت و غيره می پرسيدند

يک بار . يعنی سخت گيری بيش تر شد. پس از پايان جنگ، ھمه چيز قطع شد مانند ھواخوری و ملاقات ھا و غيره

او عصبانی . ما بازديد کرد و اسم ھمه را پرسيد و اين که به کدام سازمان وابسته ايم و غيرهقاضی مرتضوی از اتاق 

  .ديگر زمان تنفس و زمان خوب به پايان رسيده است: شد و گفت

صدای آن ھا را می شنيديم اما روزبروز کم می . بغل ما مجاھدين بود.  زندانيان را آغاز کردندئیپس از اين که بازحو

او .  می کنند و می گويند ما بايد ھمکاری کنيمئیبا يکی از آن ارتباط مرسی داشتم او به من گفت که ما را بازجومن . شد

  .را اعدام کردند

يک روز يک زن نگھبان را . نگھبانان گروھی از زندانيان از بندھا را بيرون می بردند و آن ھا را برنمی گرداندند

س زندان ئياين دستور ر. حمل نمی کنم و يکی ديگر به او می گفت ھمه ما بايد برويمديديم که بالا می آورد و می گفت ت

  .ما فھيميدم که ھمه زندان بانان بايد در فرايند اعدام شرکت کنند تا ھمه شان به اين مساله آلوده شوند. است

لق داشتم که به چين و روسيه شما با کدام سازمان سياسی فعاليت داشتيد؟ من به يک گروه کوچک چپ گرا تع: دادستانی

  .و ھم چنين مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشت

پسر من می خواھد من خوب باشم و نمی خواھد درباره : در حال حاضر وضع پسرتان چظور است؟ شکوفه: داستانی

 اما در عين زندان و شکنجه برای من، اثر درازمدت داشته. ھم چنين در يک خشم ناشناخته زندگی می کند. گذشته بشنود

من . ش زندان بر من ھمين استتأثير. حال ديدن اين وضعيت به من آموخت انسان چگونه بايد يک انسان باقی بماند

ما . اما فکر آن جا مرا را رھا نمی کند. نوزده سالم بود در تابوت نشستم و فکر کردم مقاومت کنم و در آن جا رشد کردم

من ھمه اين را می دانم و با آن ھا . ام شدند و يا حواس خودشان را از دست دادندبا کسانی که در زندان بوديم يا اعد

ھم زندگی می کنم و ھم سوگواری می کنم به ھمه اين مسايلی که اتفاق . من ھم کار می کنم و ھم زاری. زندگی می کنم

  .افتاده است

در اين جا ما با شما صحبت می کنيم به اين ! عالی عالی است: آيا اين دادرسی به شما کمک می کند؟ شکوفه: دادستانی

موقعی که من می بينم مقاومت وجود دارد و ھمين مقاومين اين . دليل که ھيچ نھاد رسمی نيست حرف ھای ما را بشنود

 می کنيم در تأسيسدادگاه را تشکيل داده اند و قضات با وجدان در اين جا ھستند، نشان می دھد که ما نھاد خودمان را 

  !ما در اين جا سخنان خود را راحت بيان می کنيم. لی که نھادھای رسمی دولت ھا ما را قبول نمی کنندحا

من ھم در دبيرستان درس می دادم . لطفا خودتان را معرفی کنيد؟ من حوريه جھان پور ھستم: دادستانی. شاھد سيزدھم 

  .و ھم در آموزشگاه پرستاری در شيراز تدريس می کردم

 ھستيد؛ در مورد وضع بھائيان در ايران، توضيح دھيد؟ ھمه بھائيان در جمھوری اسلامی ئیشما اقليت بھا: دادستانی

، حدود يک سال طول کشيد که به مرور زمان، بھائيان را از ادارات و ٥٧پس از انقلااب . وضع شان دگرگون شد

 را به رسميت ئیازدواج بھا.  تعرض کردندئیھابعد به خانه ھای ب. از جمله خود من. ات رسمی کار اخراج کردندمؤسس

  .بعدھا ديگر مصادره و آزارھای ديگر. حق استخدام شدن نداشتند. نشناختند

 ھا حمله کرد آيا می توانيد در اين مورد توضيح بدھيد؟ ئیشما گفتيد يک مقام شناخته شده در رسانه ھا به بھا: دادستانی

از تاريخ . عه قبول نداشتند و روحانيون ريختن خون آن ھا را مجاز دانسته اندبھائيت را بر اساس الھامات شي: حوريه

 ھا آدم ھای کثيفی ھستند؛ خدا ئیاين ھا می گويند بھا.  علمای اسلامی تلاش کرده اند بھائيت را از بين ببرندئیديانت بھا
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معه ھای شيراز در مسجد مردم را تحريک يکی از امام ج. ندارند و مسايلی از اين قبيل را در جامعه بازتوليد می کنند

من يادم می آيد که يک روز بھائيان به ھمديگر خبر دادند که از چھارگوشه . می کند که به خانه ھای بھائيان حمله کنند

آن روز به حدود . خانه ھای بھائيان را در شيراز آتش زدند و غارت کردند. شھر به خانه ھای بھائيان حمله کرده اند

در حالی که در آن روزھای سخت، خيلی از ھمشھری ھای شيرازی به بھائيان کمک می .  حمله کردندئیانه بھا خ٤٠٠

عکسی از معبد بھائيان نشان . ھمان روز آيت الله محلاتی در تلويزيون اعلام کرد که بھائيان فرقه ضاله ھستند. کردند

  .داران جمھوری اسلامی، با لودر اين معبد را ويران کردندداده شد و خانم حوريه درباره آن معبد، توضيح داد که پاس

س مدرسه گفت از سوی آيت الله خمينی ئيشما را بر چه اساسی از کارتان اخراج کردند؟ صبح رفتم مدرسه ر: دادستانی

  . را اخراج کنند به اين شکل مرا اخراج کردندئیو مراکز رسمی دستور آمده که بھا

نخست کيف .  و اسلحه اش را نشان دادئیر کنار خيابان پاسداری مرا صدا کرد، کارت شناساد. من دو بار دستگير شدم

چشم . آن ھا، مرا به زندان بردند. مرا گرفت و سپس مرا سوار ماشين کردند که در آن چند پاسدار ديگر نيز نشسته بودند

 ھا شکنجه شدم و ئیدر طول بارجو. ئی بھا.حوريه جھان پور: بسته پرونده درست کردند و روی پرونده من فقط نوشتند

چون که چند ماه بعد، چند پاسدار شبانه به خانه . اما من بعدا متوجه شدم آن ھا مرا زير نظر گرفته اند. بعد آزادم کردند

 را اسامی. خانه را گشتند.  ھستيد؟ ما ھم گفتيم بلیئی شان از ما اين بود که شما بھاسؤالآن ھا، اولين . ما ريختند

پدرم اعتراض کرد که چرا قرآن را برمی داريد؟ آن .  و معمولی و حتی قرآن را برداشتندئیتمام کتاب ھای بھا. پرسدند

مدتی طول . من و شيرين را بردند. حتی تمام آلبوم ھای خانوادگی ما را نيز بردند. ھا گفتند شما به قرآن اعتقاد نداريد

يک .  ھا و شکنجه و دادگاه ھا شروع شدئیبعد بازجو.  را به سلول بردند شب ما١٢کشيد پرونده تشکيل دادند و 

اين روحانی خيلی به من اھانت . روحانی و کنار دستش يک منشی بود که آن ھم ملای جوانی بود، ما را دادگاھی کردند

  .کرد

  .نه: آيا به شما وکيل مدافع دادند؟ حوريه: دادستانی

چون که پدر و مادرش . او بيش تر با ما بود. فارغ التحصل رشته جامعه شناسی بودشيرين داربند، دوست نزديک من و 

تی که از او کرده بودند اين بود که چقدر استقامت می کنيد؟ سؤالايکی از . شيرين با من دستگير شد. در خارج بودند

  . در زندان کشتند، ھمراه با چند زن ديگر١٩٨٣ جون سال ١٩سرانجام شيرين را در . شيرين مقاومت کرد

شکنجه گران حکومت، زندانی را آن قدر شکنجه می کردند و کف پايش شلاق می زدند که آن ھا نمی توانستند حتی سر 

برای مثال، من در زندان دو . اما با اين وجود، زندانی را وادار می کردند روی پای زخمی خود راه برود. پا بايستند

پور و يلدا را می شناختم که در زندان آن ھا را شديده شکنجه کرده بودند و پاھايشان خانم نسبتا مسن به نام ھای ظاھر

  .آن ھا را نيز اعدام کردند. آسيب ديده بود

لطفا . آقايان قضات محترم اين شاھد شماره چھاردھمين است: دادستانی. است» مھدی معمارپور«شاھد چھاردھمين، 

من بعد از انقلاب فکر می کردم ما . من ھيچ وابستگی سياسی نداشتم: مھدیوابستگی سياسی خودتان را توضيح دھيد؟ 

 چون چريک ھای ئیبه ھمين دليل، من در صف تظاھرات ھای سازمان ھا. بايد از دستاوردھای انقلاب حفاظت کنيم

  .ولی ھيچ وابستگی سياسی به آن ھا نداشتم.  خلق و سازمان مجاھدين شرکت می کردمئیفدا

 خرداد در تھران ٣٠چه اتفافی افتاد؟ من بعد از تظاھرات .  شش ماه در زندان شديد١٩٨١ما در سال ش: دادستانی

من دست . ما اطلاعيه ھای اين سازمان را می گرفتيم و دست نويس می کرديم و به ھمديگر می داديم. دستگير کردم

او بعد از دستگيری، اسم مرا داد و من ھم دستگير . نويس اين اطلاعيه ھا به يک فاميل می دام که او ھم آن ھا توزيع کند

من در منزل نبودم و دست نوشته ھا و کتاب . روزی دنبال من آمدند. اين فرد را به کميته نازی آباد برده بودند. شدم
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عرفی خواھر مرا ھم با خودشان بردند و به مادرم گفتند ھر موقع مھدی خودش را م. ھايمھايم جمع کردند و با خود بردند

  .کرد او را آزاد می کنيم

چرا خواھر شما در زندان بستری شد؟ بعد از اين که من در ھمان روز دستگير شدم، خواھرم اميد داشت آزاد : دادستانی

اين مساله ضرب شديدی بر خواھرم زد . اما بازجو به او گفته بود نه تنھا آزادت نمی کنيم، بلکه اعدام خواھيد شد. شود

زنان زندانی . ھنگامی که به سلول برگشت احساس خفگی بر او دست داد. و را دچار شوک شديد کردبه طوری که ا

اما اين شوک ھرگز خواھرم . پاسداران خواھر مرا به بيمارستان بردند و صبح برگرداندند. فرياد می زدند مرد و مرد

  .را رھا نکرد

مرا ھم به کميته نازی آباد . ک روز بيش تر نبود که آزاد شدچه مدتی خواھر شما را در زندان نگه داشتند؟ ي:دادستانی

بعد چند روز در راھروھای . دليلش اين بود که در زندان اوين جا نبود. ما را ھفت روز در آن جا نگاه داشتند. بردند

  .بعد به بند بردند و اين مدت شش ماه طول کشيد. اوين بودم

بلی، من : ديد کاره ای نيستيد؟ به نوعی خود را تواب نشان می داديد؟ مھدی ھايتان گفته بوئیشما دربارجو: دادستانی

شايد اين را بيش تر عنوان می کردم که من با . باورم اين بود که من ھيچ کاری نکرده بودم و واقعيت را می گفتم

رفتند و با تواب نشان دادن اين مساله را برخی زندانيان پيش می گ. سياست کاری ندارم و خوشم نمی آيد شايد آزادم کنند

  .خود، شايد آزاد شوند

يک بار مرا صدا کردند و گفتند توبه کرديد؟ گفتم : شما چگونه اثبات کرديد که طرفدار حکومت ھستيد؟ مھدی: دادستانی

بت بدھم ت آن ھا، جواب مثسؤالافکر می کردم که اگر به . گفتند آيا حاضريد در اعدام افراد شرکت کنيد؟ گفتم بله. بله

  !آزادم خواھند کرد

به ما کلاھی داده . اما متاسفانه من و يکی ديگر که در آن بند بوديم بردند و چند نفر را نيز را از اتاق ھای ديگر آوردند

ما را به يک اتاقی . اين جمع بيش تر و بيش تر شد. بودند روی چشم خود بکشيم اما ما از زير کلاه بيرون را می ديديم

من تا آن جا باز بر اين . بردند به محلی که در آن جا زندانيان را اعدام می کنند. بعد سوار مينی بوس ھا کردندبردند و 

صحنه ای ديدم که . ھرگز فکر نمی کردم اين ھا اسلحه به دست ما بدھند. تصور بودم که ھم چنان دارند بلوف می زنند

  . را ھم پشت يک پاسدارھا مسلح گذاشتندھر کدام از ماھا. پاسدارھا با ماسک ايستاده بودند

سه مينی بوس پر بود که . ممکن است توضيح بدھيد تقريبا چند نفر بوديد؟ فکر می کنم حدود صد نفر بوديم: دادستانی

من سعی می کردم . ما که پشت پاسدارھا ايستاده بوديم به ما گفتند چشم بندھايمان را باز کنيم. بسياری ھم ايستاده بودند

آن وقت، کسانی را آوردند و در مقابل پاسداران قرار دادند تا . اما توان ديدن اين صحنه را نداشتم.  کنمکنترولدم را خو

  .آن ھا را در چند متری روبروی پاسدارھا قرار دادند. تيرباران شوند

ت تا چشم کار می کرد اما از سمت راس.  نفر را ديدم٨ يا ٧چند نفر قرار بود اعدام شوند؟ از سمت چپ : دادستانی

  .اعدامی ھا ايستاده بودند

من پشت . بلی: آيا سن آن ھا حدس زديد؟ مھدی: دادستانی. بلی با ھم بودند: آيا زن و مرد با ھم بودند؟ مھدی: دادستانی

واقعا بچه . دختری بود و آن طرفش يک پسر بچه بودآن پاسداری که ايستاده بودم مردی روبرويش بود که يک طرفش 

بغض و گريه . (…سه چھار نفر. دختر ھم کوچک بود اما روسری سرش بود نمی توانستم بگويم چند سالش بود. بود

  !و سکوت مطلق در سالن) شاھد
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. قابل چشمانم قرار دارداين تصوير بيست و ھشت سال است که در م. بلی: آيا قادر ھستيد، ادامه دھيد؟ مھدی: دادستانی

دختری بود که با ھمان صدای لرزانش به سازمانش درود می .  سال نداشتند١٥ ديگر را ديديم که واقعا بيش از  دو نفر

  .فرستاد

مدتی . بلی: گروه شما که در پشت پاسداران ايستاده بوديد، می توانيد توضيح دھيد چه اتفاقی افتاد؟ مھدی: دادستانی

در ھمان حال در رديف ما برخی افتادند و ما جلو رفتيم و به پاسدارھا . ا گفتند به طرف پاسداران برويمگذشت که به م

بعد . من ھم ھمين کار را کردم. گفتند دست مان را روی دست پاسدار بگذاريم و انگشت مان را روی ماشه. رسيديم

کسی جلو . من عقب رفتم. ه من گفت چرا فشار نداديدبعد آن پاسدار ب. سپس دستور شليک آمد و شليک شد. قرآن خواندند

 که نتوانسته بودند جلو بروند وادارشان ئیآن ھا. تعداد اعدامی ھا خيلی زياد بود. رفت و به اعدامی ھا تير خلاص زد

د و آن ھا دو نفری دست و پای اعدام شدگان را می گرفتن. کردند جنازه ھا در خون غلتيده را به کاميون ھا بگذارند

ھمه مات و مبھوت و شکوه زده . چشمان ما باز بود. بعد ما را سوار مينی بوس ھا کردند. درون کاميون ھا می انداختند

  .چون آن ھا اعداميان را به کاميون انداخته بودند. برخی لباس ھايشان خونی بود. بوديم

اندم تنھا کسی که می دانست به من چه گذشته يک بار ھنگامی که نماز می خو. من باور مذھبی دارم و آدم مذھبی ھستم

بعد . در اين حالت آن قدر گريه و زاری کردم که ديگر ياد نمی آيد چه اتفاقی افتاد.  ست که در بالاستئیاست ھمان خدا

  .از آن برای خودم يک ديوار کشيدم که ھنوز ھم آن را دارم

اين اتفاقی که برای من افتاد يک تجاوز روحی : د؟ مھدیئيمالطفا بفر. آيا مطلب ديگری ھست که اضافه کنيد: دادستانی

اين تجاوز، مانند ھر تجاوز ديگر، آن چنان به روح و اعماق وجود انسان می نشيند که ھرگز التيام پيدا نمی . به من بود

اما اکنون من . ممن فقط يک بار در زندگی ام ماھيگيری کرده بودم به شدت از اين کار خود ناراحت و پشيمان بود. کند

اين درد را تا . آدمی شده بودم که دستش به خون کسی آلوده است؛ دستيار قاتلی شدم تا يک انسان آزادی خواه کشته شود

  .آخر عمرم با خودم دارم و خواھم داشت

لبته ھمه می ا.  و جواب از اين شاھد، سالن به حدی منقلب شده بود که در ان سه روز سابقه نداشتسؤالپس از پايان  

بنابراين، مقصر . دانند که مھدی و مھدی ھا، نه تنھا مقصر نيستند، بلکه قربانی يک سيستم تبه کار و جنايت کار ھستند

اصلی و واقعی آن سيستم و حکومتی است که انسان ھا را به اين روزگار سراسر از ھراس و نگرانی و عذاب وجدان 

 از اين وضعيت، تلاش و مبارزه بی وقفه در جھت سرنگونی کليت اين حکومت ئیبنابراين، تنھا راه رھا. دچار می کند

جھل و جنايت و ترور و لغو ھرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و برچيده شدن زندان ھای سياسی در جامعه 

  .ايران است

 از زخم ھای عميق و بی شک، با سرنگونی اين حکومت جانی و برقراری يک جامعه آزاد و برابر و انسانی، اندکی

وسيع ستم ديدگان، داغ ديدگان و جان بدربردگان از کشتارھای جمھوری اسلامی و ھمه آسيب ديدگان جامعه ايران، 

  !مھدی نيز ھمين راه را انتخاب کرده است. تسکين پيدا خواھد کرد

  ٢٠١٢بيست و ششم اکتبر 

***  

  دادگاه لاھهاز دومين روز محاکمه جمھوری اسلامی در  چھارم گزارش

  بھرام رحمانی
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 آغاز شده، ١٣٩١ آبان ٤ برابر با ٢٠١٢ اکتبر ٢٥مرحله دوم محاکمه جمھوری اسلامی ايران، که از روز پنج شنبه 

اين گزارش بخش دوم .  صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاھه آغاز کرد٩ ساعت   اکتبر٢٦امروز 

   .ست اکتبر ا٢٦اين دادگاه در روز 

نيما، ويدئو کليپ کوتاھی .  سالگی اعدام کرده بودند١٩شاھد پانزدھمين، نيما سروستانی بود که برادرش رستم را در  

.  کرد که آن ھا بايد در اين جا حضور می يافتند و شھادت می دادندتأکيداز پدر و مادر مسن و داغ ديده اش نشان داد و 

ی که فرزندانشان در راه آزادی، طعمه جنايت کاران حکومت اسلامی شدند ھميشه در آن ھا ھمانند ھزاران خانواده ايران

  .درد و غم زندگی می کنند

، به ايران رفتم و با استفاده از اين ٢٠٠٥ در سال سويدنمن چند سال پيش به عنوان خبرنگار رسمی تلويزيون : نيما

  !»ھا که گفتند نهآن «فرصت، به طور مخفيانه فيلم مستندی تھيه کردم به نام 

برای . در اين فيلم مستند، گورستانی در جنوب ايران را می بينيم که اعدامی ھای بی شماری را در آن جا دفن کرده اند

 ١٦قبر دختر . اما ھيچ نشانی از آن ھا وجود ندارد. اين قبر برادرم رستم است: مثال، نيما در اين مستند نشان می دھد

  . که ھوادار يک سازمان چپ بودساله ای را نشان می دھد

او با پيرمردی گفتگو می کند که اعداميان را .  را نشان می دھد که ناشناخته شده ھستندئینيما، در اين فيلم مستند قبرھا

 دفن شده اند، اما ھويت آن ھا را نمی ئیمن می دانم که در اين قبرھا مرده ھا: گورکن در اين فيلم می گويد. دفن می کند

خلخالی که يک شب به شيراز آمد نزديکی ھای صبح . شبی پنج يا شش نفر می آوردند و می گفتند دفن شان کنيم. دانم

می گفتند اين دو نفری که خاک کرديد زن و ..  نفر اعدامی به اين جا آوردند و از من خواستند تا آن ھا را دفن کنم٦٠

نيما، از وی می . خيلی در اين جا خاک شده است. ماری ندارمآ.  سال نداشتند٢٠اعدامی ھا بيش تر از . شوھر ھستند

آيا شما می دانستيد آن ھا اعدام شده اند؟ معلوم است کسی که شش ھفت گلوله خورده و سرش تير خلاص زده اند : پرسد

  .اين ھا رحم ندارند و ھر کس دست شان افتاد اعدامش کردند. زير ماشين که نرفته است. اعدام کرده اند

 را نشان می داد و می گفت اين و آن و آن، ھمه ئیرکن و نيما، دقيقه ھا در گورستان راه رفتند و او، به نيما قبرھاگو

ھمه . ھمه اين ھا اعدامی اند. بدبخت ھا ھمه جوان بودند. کلا ھمه اين ھا اعدامی اند: گورکن می گفت. اعدامی ھستند

جوانانی را دفن کرديم عين سرو بودند و من . رديف تا آن آخر اعدامی انداين . بدبخت خانواده ھايشان. شان جوان بودند

  .خجالت می کشيدم به آن ھا نگاه کنم

فيلم مستند ديگر نيما، از گورستان خاوران است و مادری می گويد اسم اين جا را لعنت آباد گذاشته بودند که ما گلزار 

سعيد .  کرده اند نشانه ای گذاشته اندئی که شناسائیبرای قبرھاھر کس . اين گورھای سال شصت است. خاوران ناميديم

جنازه ھا .  نشده استئیاين جا يک کرد بود که شناسيا.  ساله بودند٦٠آذرنگ، زرشناس آن جا دفن شده اند که بيش از 

اک بيرون افتاده اين جا دستی از زير خ.  کرديمئی را کنديم و انوشيروان پسرم را شناسائیسطحی دفن شده بودند ما جا

يکی از مادران فرياد زد اين جنازه حسين . خاک ھا را کنار زديم. ھمه مادران اين جا ريختند. بود که داد زدند اين کيست

از آن جا . زمين را با دست ھايمان می کنديم. مثل الان نبود که سيمان بريزند… آن يکی گفت اين پسر من است و. است

اين جا جنازه ھای سال شصت را دفن کرده اند و اجازه نمی دھند ما .  ھاستئید گورستان بھاکه می بينند ديوار کشيدن

  .سنگ قبر بگذاريم اگر بگذاريم می آيند و می شکنند

چون که از آن . در ھمين لحظه کسی آن ھا را صدا می کند و می گويد زود سوار ماشين تان شويد و از اين طرف برويد

ين که تا مدتی در جاده ھا دنيال ما بودند مأمورنيما می گويد ما توانستيم از تعقيب . آيدين می مأمورطرف ماشين 

  .بگريزيم
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 ئی، آخرين باری که به ايران رفتم در فرودگاه مرا گرفتند و بازجوسويدنمن به عنوان خبرنگار سمی تلويزيون : نيما

اين .  نشان نداده ام و الان ھم گفتيم کسی فيلم نگيردئیر جامن اين فيلم ھا را ھنوز د. از آن موقع به ايران نرفتم. کردند

خود . فيلم که شما تکه ھای کوتاھی از آن را ديديد چندين ساعت فيلم از گورستان خاوران و گفتگو با گورکن است

 ھا، در واقع من از آن فرصت. گورکن که در مقابل دوربين قرار گرفت خودش موافقت کرد که فيلم از صورتش بگيريم

  .سوء استفاده کردم و اين فيلم ھا را گرفتم

جنازه برادرم را به خانواده ام ما تحويل داده بودند و من توانستم مستقيما بر سر قبر آن بروم و با گفتگوھای زياد و در 

در کنار  ساله است او را را خانواده من ١٦آن دختر ھم که گفتم . ارتباطات خود، گورکن برای اين گقتگو راضی کردم

اما اجازه نيم دھند آن ھا سنگ قبر داشته باشند و ھر موقع خانواده ھا ھم سنگ قبر گذاشتند . قبر برادرم دفن کرده اند

  .اما در خاوران ھرگز به خانواده ھا اجازه نداده اند سنگ قبر بگذارند. بلافاصله می شکنند

، ٥٦من فعاليت ھای سياسی ام را از سال : دستانی گفت داسؤالاحمد در جواب . احمد موسوی، ھفدھمين شاھد بود 

بعد از انقلاب، با .  آشنا شدمئی کم کم با اطلاعيه ھايسازمان فدا٥٧ز ئيھنگامی که دانشجو بودم شروع کردم و از پا

  . فعاليت ھايم در دانشگاه ادامه دادم  بهئی فدائیپيشگام سازمان وابسته به چريک ھا

يک روز گشت سپاه آمد و گفت .  و در باغی به صورت مخفی زندگی می کردمئیشدم در روستااولين باری که دستگير 

آن . در ھمين زمان، صدای فريادھای مادرم را شنيدم. ن آمدمئيمن از طبقه بالا پا. نئيگفتند بيا پا. احمد کيست؟ گفتم من

مادرم به سوی باغ می دويد تا مرا . آمده بودندسپس به باغ . ھا نخست به در خانه ما رفته بودند که در آن نزديکی بود

مادرم خودش جلو ماشين انداخته بود تا مرا نجات . مرا سوار پيکانی کردند و بردند. اما ديگر دير شده بود. خبر کند

  .چون که مدرکی از من نداشتند.  روز بعد آزاد شدم١٥اما من . دھد

اين بار : لطفا توضيحی درباره اين دستگيری تان بدھيد؟ احمد. د دوباره دستگير شدي١٩٨٢ مارس ١٣شما : دادستانی

دو سال بعد از اعضای . اين بار آن چنان شکنجه نشدم. ھنگام دستگيری ام در مخابرات عمومی در حال تلفن کردن بود

شديد را  ھا و شکنجه ھای ئیآن موقع بازجو. ديگر سازمان دستگير شدند مرا از قزل حصار به زندان چالوس بردند

پاھا وقتی بر اثر کابل . م به تخت بستن و کابل زدن استئيوقتی به طور مشخص از شکنجه سخن می گو. آغاز کردند

ھنگامی . سپس دوباره کابل می زنند. زدن متورم می شود باز می کنند روی زمين راه برويد تا جريان خون راه بيافتد

  . وقتی توالت رفتم ادرارم خونی بود.که کابل زدن تمام می شد تمام بدنم می لرزيد

زمانی که حاجی داود يکه تاز اين . مرا بعد از زندان ھای چالوس، انزلی، و رشت به زندان قزل حصار تھران بردند

 ساعت با چشم بسته کنار ديوار ٣٧من يک بار . يکی از شکنجه ھای حاجی داود، سر پا نگه داشتن بود. زندان بود

يکی از دوستانم که .  می افتدئیبعد از اين مدت انسان به ھذيان گو.  دقيقه می نشستيم١٥ غذا خوردن فقط ھنگام. ايستادم

دوره بعد از حاجی .  ساعت ايستاده نگاھش داشتند و بعدا ديگر توان راه رفتن وجود نداشت٧٢الان در ايران است 

  .ا نبودند اما ھمه آن شرايط برقرار بودتخته ھا، يعنی تابوت ھ. دادود، زندانيان را به قرنطينه می بردند

من . تقريبا يکی بود: د در زندان ھای مختلفی بوديد آيا سيستم شکنجه در آن ھا يکی بود؟ احمدئيشما می گو: ئیدادستان

  . سال از زندان تھران به زندان رشت برگشتم ديدم که سيستم حاجی داود، تازه در آن جا آغاز شده بود٤پس از 

به دليل اين که ما لباس زندانی نمی پوشيديم از ملاقات و بيمارستان رفتن و .  ملاقات نداشتم٦٨ تا مرداد ٦٥ز ئيمن از پا

  .غيره محروم شده بوديم

شما چگونه متوجه اعدام زندانيان شديد؟ به نظر من قبل از قتل عام زندانيان سياسی، طرح و برنامه ريزی : داستانی

آن ھا ساک ھای خود .  را خواندند که وسابل شان را جمع کنندئیليست اسامی بچه ھا. کردندملاقات ھا را قطع . داشتند
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. ما تصورمان اين بود که اين ھا به دليل تراکم زندانيان، به جاھای ديگری منتقل می شوند. را برداشتند و بيرون رفتند

از . اما فکر نمی کرديم دارند اعدام می کنند. دمما کم کم نگران شدي. ساعتی بعد دوباره با ليست اسامی ديگر می آمدند

ما .  نفر از بندھای ديگر را بردند٣٠ نفر از ما ھا و ٨١در يکی دو روز .  نفر را بردند٣٠ نفری ما حدود ١٢٠بند 

 مرا  من از انزلی آمد تا آزادیئیبازجو. مدتی بعد فھميديم که ساک ھای بچه ھا را برگردانده اند و ما نگران تر شديدم

شرط آزادی اين است که ھمکاری کنيد و شرايط ما . آن جا رسما به من گفت بسياری از رفقای شما را زديم. صادر کند

آن جا به طور رسمی برای اولين بار خود بازجو به من گفت که زندانيان سياسی را از اين جا برديم و . را بپذيريد

ند به خانواده ھا بدھند عبدالھی به خانواده ھا اعلام می کند که به زندان بعد از چند ماه که ساک ھا را می خواست. کشتيم

  .من اين موضوع را از زبان خواھرم نقل قول می کنم. بيايند

تصور برای خانواده ھا اين بود که آن ھا اعدام . س زندان می گويد اسامی را که من می خوانم سمت راست بايستندئير

ھر . سپس اسامی برخی خانواده را علام می کنند و می گويند جلو بروند. مرحله تمام می شوداين . ھمه نگرانند. شده اند

در اين جاست که آن صحنه، شيون . کس جلو می رود به وی برگه ای می دھند و می گويند ساک بچه ھايشان را بگيريد

  .و گريه و زاری بلند می شود و می دانند که چه کسانی اعدام شده اند

يکی از اين دو نفر را .  نفری که ھر روز با ھم بوديم غير از دو نفر ھمه را اعدام کردند و فقط دو نفر برگشت٨١من با 

در واقع ھيئت مرگ فقط در تھران نبود، بلکه در تمام کشور در زندان ھا . نيز مدتی بعد دوباره بردند و اعدام کردند

 به ئیس شورای عالی قضائيينده، يعنی وزارت اطلاعات و ردولت در اين جوخه ھای مرگ يک نما. پخش شده بودند

من فکر می کنم در . ليست زندانيان اعدامی را تھيه می کردند. عنوان نماينده رھبر در آن دوره، موسوی اردبيلی بود

  .زندان گيلان پس از تھران، تعداد زيادی اعدام شدند

اما پيش . من مھدی اصلانی ھستم: ودتان را معرفی کنيد؟ مھدیلطفا خ: دادستانی. ھفدھمين شاھد، مھدی اصلانی است 

. دئيبفرما: از آن که به پرسش ھای شما پاسخ بدھم تمايل دارم بيوگرافی خود را به اطلاع حضار برسانم؟ دادستانی

ه  می کردند بئی سال پيش ھنگامی که دارھا را جمع می کردند و خون شو٢٤درست .  زندان گوھردشت٨بند : مھدی

يکی از .  شده تجمع کردندتعيينخانواده ھا، در مکان ھای .  در تھران مراجعه کنندئیخانواده ھا اطلاع دادند به مکان ھا

مادر . اين تجمعات، مادری را احضار می کنند کيفی را به او می دھند و اين مادر روی فرش خيابان از حال رفت

  … چھار ساک وئیرياحی دو ساک؛ مادر رضا

من در حال حاضر اين جا ھستم تا گزارش يک .  سال است در ھمان جا ايستاده ام٢٤. ردشتی و بند ھشتی ھستممن گوھ

 سال است در خاوران انتظار جناره ھا را می ٢٤ که جنازه بار زدند و ئیکاميون ھا. جنايت غريب و مکرر را بدھم

از بند ھشت، کسانی را ديدم که حسينه و کاميون ھا را من از دريچه ای .  سال است در ھمان جا ايستاده ام٢٤من . کشند

خدا در آن شب جھنمی کجا بود؟ احتمالا ملائک بادش می زدند و فرمان را به دست نمايندگان زمين اش . تميز می کردند

  .داده بود

ديگر ھستند و به در زندان گوھردشت بندھا پارالل ھم: شما گفتيد بند ھشت ويژه بود منظورتان چيست؟ مھدی: دادستانی

ما از فاصله اول تا چھارم .  می ديدم٨ما آمفی تئاتر و حسينه را از لای کرکره ھا بند . ترتيب يک بلوک آپارتمانی است

يکی از شب ھای . اين بند بيش ترين حادثه را ديد. مرداد ماه شاھد حوادثی بوديم که ديگران آن جا را نمی توانستند ببينند

 ئی شروع شد کاميون ھای يخچال داری را که معمولا برای حمل گوشت استفاده می شد شب ھا در جانيمه مرداد بود که

بعدا . آن ھا، ھمواره مشغول کاری بودند. ما کسانی را می ديديم که ماسک زده اند و سمپاشی می کنند. پارک می شدند
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و جنازه ھا را . گرما بو ندھد سپماشی می کردندمتوجه شديم در آن مکان، زندانيان را دار می زدند و برای اين که در 

  نيز در اين کاميون ھای يخچال دار می انداختند و می بردند؟

ما در آن موقع نمی دانستيم اين کاميون ھا برای چه کاری : چطوری فھميديد در آن کاميون ھا چه بود؟ مھدی: دادستانی

ديديم بچه ھا از بند بالا پا می . د دقيقا پنجم شھريور ماه بودشب ھا در آن جا پارک می شدند؟ موقعی که نوبت ما رسي

پاسداران ريختند و ھمه ما را . روز بعد نوبت بند ما، يعنی بند ھشت بود. زدند گويا آن ھا را پيش ھيئت مرگ می بردند

ما را پيش داود . را بستنداما چشمان ھمه ما . فکر می کرديم می خواھند بند را بگردند. ما بيرون ايستاديم. بيرون کردند

تی از سؤالا. اين دو نقش مھمی در زندان داشتند. لشکری سرنگھبان و مدير داخلی زندان و ناصريان داديار زندان بردند

اما ما را که در آن جا . تعدادی را بردند… ما می کردند مبنی بر اين که سازمان ات را قبول داری؟ مسلمانی يا نه؟ و

ما را بردند طبقه . يم ناگھان پاسداران حمله کردند و با زدن شلنگ و کابل ما را به سمت چپ زندان راندندباقی مانده بود

البته کسی . اين اتاق ھا معروف بودند به اتاق ھای گاز.  قرار دادند که ھيچ پنجره و منفذی نداشتندئیبالا و در اتاقی ھا

 کشتند از شيوه دار زدن استفاده کردند و ھنوز ھم اين ٦٧که در تابستان بيش تر کسانی . را در آن جا با گاز نکشته بودند

من اين واژه را . ناگھان پاسداران درھا را باز کردند و گفتند ده نفر اول به سوی ھيئت. کشتار، يک راز دولتی است

. ھيکل ھای درشت داشتندتمام ده نفری را که انتخاب کردند وجھه مشترک شان اين بود که ھمگی . اولين بار می شنيدم

در اين فرمان ھا می گفتند به چپ و يا راست به . ما ايستاديم تا پاسدار فرمان حرکت داد. من ھم جزو اين ده نفر بودم

جھان بخش از بچه . اين بار من اول صف نبودم. من که اول صف بودم يک دفعه اشتباھی پيچيدم، صف شکست. پيچيد

کسانی را به اتاق صدا می زدند و دقايقی بعد . ما را آوردند جلو اتاقی نشاندند. رفت در صف اول قرار گئیھای فدا

جھان بخش که نفر اول بود به اتاق رفت و بيرون آمد به . بيرون می آمد می گفتند اين نفر را به چپ و يا راست ببريد

. ه ما از بند ھشت می ديديم قرار دادنداحتمالا بردند و دارش زدند و در آن کاميون ھای يخچال دار ک. سمت چپ بردند

 سؤالاز من . مرتضی اشراقی، به عنوان دادستان و نيری و مصطفی پور محمدی ھم نماينده وزارت اطلاعات بود

پرسش از مجاھدين محارب با . مسلمانی يا مارکسيست؟ قطعا جواب برخی از آن ھا اين بود که مارکسيست ھستم: کردند

من ھمواره در زندان از پرسش . در واقع کشتن فکر بود.  می کردند مسلمانی يا مارکسيستسؤالھا خدا بود اما از چپ 

ت طفره می رفتند با پرسش ھای بعدی سؤالا به اين ئیکسانی که از جواب گو. ھای ايدئولوژيک فرار می کردم

 بخوانی يا می زنيم تا نماز اگر مسلمانی بايد نماز: پرسش ھای ديگری مطرح می کرد. روبرو می شدند» نيری«

ت ايدئولوژيک مواجه شدند سرانجام به خاوران برده سؤالاکسانی که با . بنابراين، می زدند تا نماز بخوانی. بخوانی

  .شدند

مھم نيست شما توبه کنيد بايد محرز شود : حاجی دادود می گفت. ھيچ کدام از زندانيان دھه شصت، وکيل مدافع نداشتند

 می کنيد مسلمانی و يا سؤال، کسانی که از حاج آقا نيری پرسيده بودند چرا ٦٧در تابستان . ده ايدکه توبه کر

 با دروغ و فريب ھمراه ٦٧بنابراين، ويژگی کشتار . جواب داده بود می خواھيم آن ھا از ھمديگر جدا کنيم. مارکسيست

  .بود

 اول شان سؤال. گفتند چشم بند خود را بالا بزن.  بود٦٧ر بار اول شھريو. من دو بار در مقابل ھيئت مرگ قرار گرفتم

مرا از اتاق بيرون . در اين لحظه تلفن زنگ زد. من از جواب فرار می کردم. مسلمانی و يا مارکسيست: اين بود که

  .بردند و نه به چپ و نه به راست، بلکه به بند ديگری بردند و علتش را من نمی دانم

نظام زندان جمھوری : ن و گوھردشت بوديد به نظر شما شکنجه ھای شبيه ھم بودند؟ مھدیشما در اوي: دادستانی

قطعا کسانی که در تابوت ھای حاجی .  اشکالش فرق می کرد اما. دريدن روح و جسم: اسلامی، بر دو مبنا استوار بود
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ا گفتند ما گفتيم چه خوب که ما دوستانی که از تابوت ھ.  به زندان رفتم٦٣من . داود بودند سختی بيش تری کشيدند

اما کسانی چون شکوفه، ھر دو را .  ديديم که ديگران می گفتند چه خوب که ما نبوديمئی ما چيزھا٦٧اما در سال . نبوديم

  .ديدند و عميق تر اين مساله را تصوير نمودند

است تکراری باشد اما تلاش ما اين ت من ممکن سؤالابعضی از : دادستانی.  استئیبوکا) فرھاد(شاھد ھجدھمين نادر  

  .است که ادله به دست قضات بدھيم

به غير از کميته محلی که مرا دستگير کرده بود به . اما ھشت سال زندان کشيدم. من به پنج سال زندان محکوم شدم: نادر

 تا ٦٠از آذر . وين بردند، به زندان ا٦٠ آذر ٢٣مرا . کميته مرکزی بھارستان بردند و سپس به زندان اوين منتقل شديم

، به زندان گوھردشت منتقل شدم و در بند ھشت ٦٠فروردين .  قزل حصار بودم٣ و ١ من در دو واحد ٦٥فروردين 

  . آزاد شدم٦٧، در دی ماه ٦٧بعد از کشتار . بودم

دند در زندان اوين ما خبری شنيديم که تعداد زيادی از مجاھدين را بر. ما از بند خود، تريلی بزرگ حمل گوشت ديديم

شايد اگر می گفتند . به زندانيان نگفتند می خواھيم شما را اعدام کنيم. ما ھيچ وقت فکر نمی کرديم دار بزنند. اعدام کردند

مثلا عباس از سازمان پيکار در بند ما بود و می دانست اعدام . تعدادی از آن ھا عقب نشينی می کردند و اعدام نمی شدند

  .اما خيلی ھا نمی دانستند. اد و اعدام ھم شدخواھد شد ايست

. گفتم راه کارگر: او، اسم و اتھام مرا پرسيد. مرا بردند اتاق داود لشکری.  ده صبح آمدند سراغ بند ما٦٧ششم شھريور 

کانش در زندان ھم ام. گفت مسلمانی؟ پاسخ من اين بود من بايد در اين مورد تحقيق بکنم. گقت مصاحبه می کنی، گفتم نه

گفت . باز من ھمان جواب را دادم. مسلمانی يا نه؟ گفت حرف نزن خدا را قبول داری يا نه: گفت رک جواب دھيد. نيست

به پاسدار . اين آسمان ھا و کھکشان ھا تحقيق می خواھد؟ آن پيززن ھفتاده ساله می گويد خدا و خدا تحقيق می خواھد

 نفر بوديم که در ٤٥ما حدود . اعت نه صبح آمدند و ما را بردند به دادگاهنھم شھريور س. گفت ببر بيرون تا تحقيق کند

 ھای يادداشت ھای ئیاما در دستشو. اما چند نفر را برده بودند ما از وضع آن ھا خبر نداشتيم. راھرو دادگاه جمع کردند

  .بچه ھا را اعدام می کنند: پيدا کرديم که روی آن ھا نوشته بودند

من نفر دھم بودم . جواب می داديم آره: کی يکی ما را از بند بيرون آورد و تک تک می پرسيد مسلمانیناصريان آمد و ي

گويا نيری می گويد . اين دفعه داود لشکری آمد. اما با مشت و لگد ما را به انفرادی برگرداندند. ھمين جواب ھا را دادم

 کرد کسی ھست مسلمان نباشد؟ کسی دستش را بالا سؤالو داود لشکری آمد . اين ھا مسلمان نيستند و دروغ می گويند

   .ما دوباره به پيش ھيئت مرگ نرفتيم و خيلی ھا نرفتند و زنده ماندند. کمی فحش داد و رفت. نياورد

  ٢٠١٢بيست و ششم اکتبر 

***  

  از سومين روز محاکمه جمھوری اسلامی در دادگاه لاھه پنجم گزارش

  بھرام رحمانی

 آغاز شده، ١٣٩١ آبان ٤ برابر با ٢٠١٢ اکتبر ٢٥حاکمه جمھوری اسلامی ايران، که از روز پنج شنبه مرحله دوم م

  . صبح نيز کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاھه آغاز کرد٩ ساعت   اکتبر٢٧امروز 

 دادگاه داده ايد کامل است؟ خانم محسن، آيا اظھاريه ای که به: دادستانی. ، نوزدھمين شاھد است»محسن نوال«خانم  

حسين «من ده روز پس از دستگيری شوھرم . من آن را با عجله نوشته ام اکنون می خواھم آن را تکميل کنم. نه: نوال

 نفر از اعضای اتحاديه کمونيست ھا ھمراه با رھبرشان حسين دستگير کرده ٢١از رسانه ھا شنيدم که » تاج مھر رياحی

  .اند
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در ايران دادگاھی و وکيل مدافعی وجود نداشت که من ھم وکيل : رای شوھرتان وکيل گرفتيد؟ نوالشما ب: دادستانی

  .کسی که او را در روزھای نخست دستگيريش ديده بود می گفت چانه اش را شکسته بودند. بگيرم

آيا : دادستانی. دی بوددادستان محاکمه آن ھا، آن لاجور. چه تاريحی بود؟ چند روز پس از دستگيری اش بود: دادستانی

اين دادگاه چه قدر طول کشيد؟ فکر : دادستانی. او رياست دادگاه را به عھده داشت. بلی: گيلانی در اين دادگاه بود؟ نوال

دادگاه آن . در اختيار شما قرار می دھم. می کنم دادگاھی آن ھا، چھار ساعت طول کشيد؟ من فيلم دادگاھی آن ھا را دارم

. اين فيلم را يک ماه پيش از ايران برای من آوردند. فيلم آن را در ھمراه خود دارم. ون ايران پخش شده بودھا از تلويزي

آيا مدتی که : دادستانی. اما يک کپی را به من بدھيد. بلی: آيا می خواھيد اين فيلم را به دادگاه بدھيد؟ نوال: دادستانی

شما در ايران : دادستانی. چون که آن ھا دنبال من بودند. نه:  کنيد؟ نوالشوھر شما در زندان بود توانستيد با وی ملاقات

من سه ماه در شرايط سختی در ايران ماندم تا اين که سرانجام من با يک فرزندم توانستم از ايران خارج : مانديد؟ نوال

  .دفاميل ھايم پس از مدتی دخترم را ھم از ايران به پيش ما آوردن.  برومسويدنشوم و به 

بعد از اين که اين گروه دستگير و زندانی شدند رژيم مردم آمل را شديدا سرکوب کرد و منازل آن ھا را مورد تفتيش 

  .چون آن ھا به گروه سربداران که در آمل با عوامل رژيم می جنگيدند کمک کرده بودند. قرار داد

آن ھا را کشتند اما گروه ھای زيادی به . نه:  نوالخانم محسن اين مبارزه با اعدام رھبری آن پايان يافت؟: دادستانی

چون که اين رژيم انسان ھا را ترور می کند، می کشد و آزادی شان را می گيرد به اين دلايل، مردم . مبارزه برخواستند

شوھر من و گروھی که با ھم مبارزه کردند مبارزه شان عادلانه و آزادی . از مبارزه خود دست برنخواھند داشت

  .واھانه بود بنابراين، اين رژيم جمھوری اسلامی است که بايد در تمام دنيا محکوم شودخ

لطفا : دادستانی. بلی:  می کنيد؟ نحومیتأئيدآيا اظھارنامه تان را : دادستانی. است» صادق نحومی«شاھد بيستم، آقای  

ند انقلاب سرنوشت خودم را با مسايل  در رو٥٥از سال :  بپردازيد؟ نحومی١٩٨٠کمی به بازداشت خودتان در سال 

 ٥٩در سال . و در سازمان جوانان آن پيشگام فعال بودم) اکثريت(در سازمان فدائيان خلق ايران . سياسی رقم زدم

  .دستگير شدم و پس از يک سال از طريق دادگاه تبريز آزاد شدم

 ١٤ يا ١٣از بچه ھای مجاھدين .  ساله بودم١٧ من در آن موقع.  روز در زندان شھربانی با زندانيان عادی بودم١٥من 

گفته بود دادگاه را قبول ندارم از دادگاه . دادگاه فاروق شھسواری يک دقيه طول نکشيد. ساله ھم در آن جا زندانی بودند

ی بود و يک ھم نفر که آدم فاسد معروف» قاضی«حاج آقا . يک نوبت من رسيد. دومين نفر يک خانم بود. بيرونش کردند

 کرد کمک ھای مالی که قبض ھايش را داريد از کجا آورديد؟ من ھم نگفتم از سؤالايشان از من . بود بغل او نشسته بود

  .اصلا نه وکيلی در کار بود و نه به ما گفته بودند که دادگاھی خواھيم شد. دادگاه من خيلی سريع تمام شد. کجا آورده ام

اين نبود که ) اکثريت( خلق ايران ئیازمان ما، يعنی سازمان چريک ھای فدااتھام شما چی بود؟ در آن زمان جرم س

 که پخش کرده بودم و به اين دليل ھم ئیاطلاعيه ھا. ما مخالف جمھوری اسلامی نبوديم. مخالف جمھوری اسلامی باشيم

  .جنگ بودمرا گرفته بودند اتفاقا در دفاع از جنگ ميھنی بود و تشويق مردم برای رفتن به جبھه ھای 

 ساله بودند که بسيار ھم خوش تيپ بودند نصف شب اين دو را ١٣ يا ١٢دو جوان . دو روز ما در دادگاه انقلاب بوديم

نزديکی . ما بيست نفر بوديم ھمه گريه کرديم چون که فکر می کرديم اعدام شان خواھند کرد. از بند صدا کردند و بردند

  .آن ھا ھوادار مجاھدين بودند.  شديدم که آن ھا را اعدام نکرده اندھای صبح اين ھا را آوردند ما خوشحال

بعد يک کاغذ .  يک سيلی توی گوش من زدندئیبه عنوان خوش آمدگو. پس از يک سال مرا به زندان بسيج بردند

  . شکنجه ام کردند١٢صبح مرا بردند تا ساعت . گذاشتند که ھمه چيز را بنويسم
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وی مجاھد بود به سرين می : ر را اعدام کردند شما شاھد بوديد؟ چگونه شاھد بوديد؟ نحومیشما گفتيد يک نف: دادستانی

او به ژنرال مجاھدين .  بردند و صبح ھم اعدام کردندئیاو را نصف شب به بازجو. رفته اتفاقی او را گرفته بودند

 ١٧ما شنيديم که در اين زندان، . م کردنداو را در زندان يخچال اردبيل اعدا. معروف بود و نام واقعی اش را نمی دانيم

من که ھفده سالم بود و برخی از آن ھا را از مدرسه می . ھمه آن ھا را من می شناختم. نفر را بدون محاکمه اعدام کردند

  .ازادی يکی از اعدام شدگان، دو روز بعد از اعدامش از دادگاه تبريز آمد. شناختم دو سه سالی از من کوچک تر بودند

سازمان يک سازمان مخفی درست کرد که رژيم .  و ضربه حزب توده، سازمان اکثريت ھم ضربه خورد٦٢بعد از سال 

 پس از کنگره سازمان در ٦٥سال . من ھم با اين سازمان در ارتباط بودم. نفوذی ھای زيادی را در آن جای داده بود

ندان اوين نشان داده بودند من دوباره در اين سال دستگير تاشکند که حتی فيلم آن در دست رژيم بود و به بچه ھا در ز

  .پس از آن به پنج سال زندان محکوم شدم که آن دو سال را حساب نکردند. دو سال اول ھيچ محاکمه ای نداشتم. شدم

مادرم می . داما نتوانسته بود سراغی از من بگيرن. مادرم ھمه جا را گشته بود. حدود دو ماه مرا در انفرادی قرار دادند

از اين رو، مادرم خيلی . گفت از مادران زندانيان شنيده بود اگر دستگيری کسی را انکار کرند احتمالا اعدامش کرده اند

  .نگران بود

 را سؤالدر دادگاه، يک . اين بار سرنگونی حکومت اسلامی و محارب با خدا بود: اتھام شما چی بود؟ نحومی: داستانی

 می بردند، نوار آھنگران را با ئینصف شب برای بازجو. ار می پرسيدند تا بلکه چيزی پيدا کنندحداقل چھل پنجاه ب

  .ت آن ھا جواب مثبت دھيدسؤالاصدای بلند می گذاشتند و می زدند تا به 

اين بار شھر ما . نماينده مجلس شده بود» قاضی«حاج آقا : محاکمه رسمی شما چه مدت طول کشيد؟ نحومی: دادستانی

سرانجام با فشار مادرم يک آخوند را از . من بدون محاکمه حدود دو سال در زندان شھربانی بودم. قاضی شرع نداشت

اين دادگاه، حدود ده دقيقه طول نکشيد و روز بعد به من خبر دادند که پنج سال زندان . تبريز آوردند تا مرا دادگاه کند

  .برايم بريده اند

. بلی:  در تھران متولد شده ايد؟ مصداقی١٩٦٠آيا شما در : دادستانی. است» ايرج مصداقی«شاھد بيست و يکم، آقای  

. بلی: درست است؟ مصداقی.  به ايران برگشتيد٧٩اما در سال . دئي رفامريکا از ايران به ١٩٧٧شما در سال : دادستانی

  . رفتيمسويدن به ترکيه فرار کرديم و به ، ھمراه خانواده ام٩١ زندان بودم و در سال ١٩٩١ تا ١٩٨١من بين سال ھای 

  .بعد آزاد شدم. بار اولی که دستگير شدم يک و ماه و نيم در زندان بودم

من يکی از آدم ھای خوش شانسی .  شدم و دستگير شدمئیچگونه دستگير شديد؟ توسط يکی از بستگانم شناسا: دادستانی

نخست مرا به . بار دوم در اين جا دستگير شدم. کار می کردموقتی آزاد شدم در يک شرکت برقی . بودم که آزاد شدم

 و شکنجه ئیمن در آن کميته، توسط اکبر خوش پوش بازجو. يکی از کميته ھای تھران و سپس به کميته نازی آباد بردند

ر اوين به ده د. بعد به زندان اوين منتقل شدم. ضربات کابل به زير پاھايم می زدند و به نقاط حساس بدم می زدند. شدم

 شدم و از خودم چند دقيقه ئیمن خوش شانس بودم چشم باز بازجو. سال زندان محکوم شدم، در يک دادگاه چند دقيقه ای

  .خيلی ھا چنين شانسی نداشتند و از بين رفتند. ای ھم دفاع کردم

خود . ديدن جنازه آن ھا بردند که موسی خيابانی و اشرف را کشته بودند در زندان اوين، مرا برای ١٣٦٠در بھمن ماه 

گفتم نمی .  کنمئیلاجوردی با دو نفر ديگر مرا بردند و از من خواستند برخی از جنازه ھا را که نمی شناختند من شناسا

  . جنازه به شکل وحشتناکی کشته شده بودند، در آن جا بود١٢. شناسم

 و شکنجه می ئی زندانيان را در ھمان جا بازجو. زندان اوين بسيار معروف بود و در حال حاضر نيز است٢١٠بند 

  . اعدام ھا با دار زدن انجام می گرفت٦٧در کشتار . کنند و در زيرزمين آن نيز زندانيان را اعدام می کنند
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سرم ھم آسيب . در زير اين شکنجه ناراحتی شانه پيدا کردم و ھنوز ھم مشکل دارم. يکی از شکنجه ھا قپانی نام دارد

  . چنين کليه امديده و ھم

در نتيجه خون . وقتی که پاھا زير ضربات کابل قرار می گيرذد ھم تورم می کنند و ھم بافت ھايشان از بين می رود

به ھمين دليل، آن دوره که من در آن جا بودم دستگاه . توسط کليه دفع نمی شود و زندانی به ناراحتی کليه دچار می گردد

ھدف شان از اين کار اين بود که زندانی زنده بماند تا . تا زندانی آسيب ديده را دياليز کننددياليز به زندان اوين آوردند 

بنابراين، آوردن دستگاه دياليز به . و يا با اين نوع شکنجه ضربه شديدی به زندانی وارد کنند. اطلاعاتش را بگيرند

خود بھداری اوين نيز در خدمت شکنجه .  استزندان، به ھيچ وجه با ھدف انسانی و يا کمک به زندانی صورت نگرفته

مثلا پانسمان زخم را با فشار بر روی زخم باز می کردند و يا پنس و قيچی را محکم روی زخم می گرداندند . گران بود

بر اين اساس حضور در بھداری زندان، مساوی بود با حضور در . و زندانی را به نوع ديگری شکنجه می کردند

  !شکنجه گاه

: منظورتان از فوتبال چيست؟ مصداقی. شما در اظھارنامه خود، به شکنجه ای به نام فوتبال اشاره کرده ايد: ستانیداد

را شچم بسته در يک اتاقی سر پا نگه می دارند و دور آن را چند  زندانی . در معيارھای رژيم به اين شکنجه نمی گويند

البته اين نوع شکنجه در . ی را زير مشت و لگد و زنجير می گيرندشکنجه گر می گيرند و به جای توپ فوتبال، زندان

  .مقايسه با شکنجه ھای ديگر چندان شکنجه سختی نبود

برای مثال، برخی از . ببينيد آن چه که در اوين بر زندانيان می گذشت ھنوز بخش زيادی از وقايع آن، بيان نشده است

 به اين دليل که شايد جلو دوربين تلويزيون بروند مصاحبه کنند تا بلکه زندانيان در مقابل اين مساله قرار می گرفتند

به برخی ديگر نيز می گفتند اگر . سريع اعدام شان کنند و از شکنجه ھای دردناک و تحقيرآميز مداوم راحت شوند

  .اما برخی از آن ھا را اعدام کردند. مصاحبه کنند آزادش خواھند شد

 ملاقات دادند تا ٦٧واستند ملاقات به زندانی بدھند به خانواده ھا و زندانيان در محل اعدام ، می خ٦٧بعد از کشتار سال 

  .آن ھا با حضور در اين قتل گاه، ھر چه بيش تر تحت فشار روحی قرار گيرند

قه در يک سلول يک تخت سه طب. بلی: ، به زندان قزل حصار منتقل شديد؟ مصداقی١٩٨٤آيا شما در ژانويه : دادستانی

حتی جای . آن قدر ھوای اتاق کثيف بود که انسان را بی حال می کرد.  نفر در آن جا زندگی می کرديم٢٢بود که ما 

دو نفر جلو پنجره که مقابل يک ديوار کشيده بودند می نشستند به بلبل معروف بودند و آن جا امتياز . ايستادن ھم نبود

  .داشت چون ھوای بھتری داشت

بيست و . يبش ترين آزار و اذيت را آن جا ديديم. ت کرد من در قيامت و تابوت مدت کمی بودمشکوفه ديروز صحب

  .حتی اگر کسی صرفه و عطسه می کرديم مورد شکنجه قرار می گرفتيم.  بوديمکنترولچھار ساعت زير 

جبور می کردند طولانی بعضی ھا را م. من زياد نايستادم فقط دو سه روز بود. سر پا نگاه داشتن نوع ديگر شکنجه بود

. چشمم باز بود و توانستم چند دقيقه از خودم دفاع کنم.  توسط لشکری محاکمه شدم٦٤من در سال . و ھفته ھا بايستند

زندانی را با چشم بسته . البته دادگاه ھای جمھوری اسلامی، آن چه که شما می دانيد و می شناسيد، ھيچ شباھتی ندارند

حتی در بھداری اوين روی تخت بيماری نيز زندانی را دادگاھی می کردند . م خود را می دادنددادگاھی می کردند و حک

  .و حکم می دادند

ھيئت مرگ . بخشی در گوھردشت و برخی در زندان اوين: ، در دو زندان تھران، بيش ترين کشتار کردند٦٧در کشتار 

ھنگامی که اين ھيئت در گوھردشت .  اعدامی نبود يعنی ھيئت مرگ ھنگامی که در اوين بود در گوھردشت. يکی بود

  .بود در اوين اعدامی صورت نمی گرفت
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لاجوردی در . آن ھا منتظر چنين فرمانی بودند. قبلا ما را تھديد می کردند اگر امام فرمان دھد شما را قتل عام می کنيم

  .ن نرودئيزندانيان پا به وجود آوريم که آب خوش از گلوی ئیما بايد فضا: مصاحبه ھايش می گفت

. تجربه شما در زندان گوھردشت چه بود؟ راھرو مرکزی زندان گوھردشت، به راھرو مرگ معروف است: دادستانی

افراد پس از دادگاه در اين راھرو می نشستند و می آمدند اسامی . در انتھای اين راھرو، حسينيه زندان واقع شده است

چراغ ھای اين راھرو . اين اسم رمز اعدامی ھا بود. ين ھا را به سلول شان ببريدافراد را می خواندند و می گفتند ا

  .تاريک بود

اما بين خودشان بگو و مگو شد .  بود که ما را در انفرادی بوديم به دادگاه بردند١٣٦٧اولين روز کشتار در ھشتم مرداد 

ما واکنش پاسداران و ھيئت و بازجويان . مرگ بودندسپس ما را دوباره به راھرو . و ما را به سلول ھايمان برگرداندند

  .را می شنيدم

اشراقی در حال حاضر يک دفتر وکالت در .  بودئیاو معاون عالی ديوان قضا. س ھيئت مرگ بودئيحسينعلی نيری، ر

ه مصطفی پور محمدی نيز عضو کميت.  سالش بود٢٧، ٦٧رئيسی نفر سوم ھيئت مرگ بود که در کشتار . تھران دارد

س اطلاعات کل کشور است و قبلا نيز وزير کشور ئيمرگ بود و در آن موقع معاون وزارت اطلاعات بود و الان ر

بار نخست دستگيری ام من تعھد داده بودم کار سياسی . ، چھار بار به دادگاه ھيئت مرگ رفتم٦٧من در کشتار . بود

  .بار دوم ندامت نامه نوشتم. نکنم

ميانگين سن آن ھا چه قدر بود؟ : دادستانی. بلی: نی که با شما بودند ھمگی مرد بودند؟ مصداقیھمه زندانيا: دادستانی

در .  سالگی نيز می رسيد٧٠کسانی که با من ھم بند بودند ميانگين شن شان از سيزده سالکی شروع می شد تا : مصداقی

حتی بچه ھای کوچک را به . ار می گرفتندشکنجه ھا سن و جنس مطرح نبود و ھمه مورد انواع و اقسام شکنجه ھا قر

  .پای جوخه ھای مرگ می برد

گفتند ناصر خودکشی کرده . ، من خود شاھد واقعه ای بودم که ناصر فلج شده بود و با ھم ھم بند بوديم٦٧ مرداد ١٥

 اتاق زندان را معلوم نيست که ناصر چگونه ميله ھای. ن انداختهئيگفتند ناصر خودش را از پنجره زندان به پا. است

 مرداد، ٢٢روز . کسی را ديدم که دو پايش فلج بود با اين وجود اعدامش کردند! ن انداخته است؟ئيشکسته و خودش را پا

ھنگامی می خواستند او را برای اعدام ببرند حمله صرع به او دست داده . يکی از ھم بندی ھای من بيماری صرع داشت

  …را روی دوش يکی از زندانيان گذاشتند و بردند و اعدامش کردند واما او . بود و زمين افتاده بود

من در نشست ھای اتحاديه اروپا، کميسيون حقوق بشر، گزارشکران، سازمان بين المللی کار و ديگر نھادھای بين 

يچ کدام اما متاسفانه ھنوز ھم ھ. المللی شرکت کردم و وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را برای آن ھا توضيح دادم

  .، موضع خاصی نگرفته اند٦٧از اين نھادھای رسمی بين المللی در رابطه با کشتار 

  .از کميته حقيقت ياب تريبونال ايران است» آن برلی«شاھد بيست و دوم، خانم  

: د؟ آن برلی می کنيتأئيدآيا شھادت نامه را . اين سند به ديوان تسليم شده است.  مطرح کنمسؤالمی خواھم دو : دادستانی

  .بلی

  .بلی: آيا قبول می کنيد که ديوان آن را بپذيرد؟ آن برلی: دادستانی

دوره ای که شما اين گزارش را تھيه می کرديد برای . شما سال ھا پيش گزارشی درباره ايران تنظيم کرده ايد: دادستانی

  کی کار می کرديد؟
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ھنگامی که من در آن جا کار می کردم . بين الملل تھيه کردممن اين گزارش را برای سازمان غيردولتی عفو : آن برلی

مقرر آن که من کار می کردم در لندن است و البته می تواند در . اين سازمان به نقض حقوق بشر در جھان می پرداخت

  .ھر جای ديگر ھم باشد

   بازنشسته شديد؟٢٠٠٢شما در سال : دادستانی

  .بلی: آن برلی

 ٧٤درست است شما از سال . ن سازمان بوديد در کشور ھای مختلف چون يونان، ترکيه و ايرانشما محقق اي: دادستانی

   به تحقيق پرداختيد؟٨٤تا 

   .بلی: آن برلی

   به ايران سفر کرديد؟٨٨شما در نوامبر : دادستانی

  .بلی: آن برلی

   جنوبی عفو بين الملل بوديد؟ئیس بخش آفريقائيآيا شما در آن موقع ر: دادستانی

   .بلی: آن برلی

   محقق درباره حقوق بشر در ايران بوديد؟٨٤ تا ٧٢شما از سال : دادستانی

  .بلی: آن برلی

  با مجموعه ای از افراد در داخل و خارج ايران تماس داشتيد؟: دادستانی

 می آمدند و با اما کسانی به خارج. در زمان شاه به دست آوردن سند از زندان ھای ايران خيلی سخت بود. بلی: آن برلی

کسانی که در تبعيد به سر می بردند از طريق دوستان خود وضعيت زندانيان را می گرفتند و به ما . ما تماس می گرفتند

ما حودمان نيز با سازمان ھای مختلف تماس می گرفتيم تا اطلاعات مختلفی را در رابطه با نقض حقوق بشر . می دادند

  .در ايران به دست آوريم

البته کسانی . از وکلا اطلاعات می گرفتيم. ھر کسی که می توانستيم دسترسی داشته باشيم اطلاعات می گرفتيمما از 

چون مھدی بازرگان و صادق قطب زاده و ابراھيم يزدی افرادی بودند که به آيت الله خمينی نزديک بودند و قبل از 

آيت الله ھای زيادی بودند که خود در زمان شاه . اط بودندانقلاب نگران نقض حقوق بشر در ايران بودند با ما در ارتب

  .زندانی بودند

شما به عنوان کميته حقيقت ياب، در بخش نتايج و توصيه ھايتان به . ما از پارامترھای اين دادگاه آگاه ھستيم: دادستانی

رد که خودسرانه بازداشت و  داتأکيددستگيری ھا و حبس ھا می پردازيد؟ سازمان عفو بين الملل بر حق ھر انسانی 

ھيچ کس نبايد از آزادی خود محروم شود مگر اين که . زندانی بايد از ھمه حقوق خود برخوردار باشد. زندانی نشود

قانون نبايد افراد را از آزادی بيان و انديشه محروم کند و ھر کس محبوس شود بايد مجاز باشد .  کرده باشدتعيينقانون 

خانواده بايد آگاه باشد که افراد خانواده . توصيه ھای ديگری ھم ھست. اکمه عادلانه برخوردار باشدوکيل بگيرد و از مح

آيا اين توصيه ھا را در آن دوره اوايل انقلاب ايران، به . اش به چه دليل دستگير شده و اين که کجا نگھداری می شود

 که بعد از ئی که قبل از انقلاب زده بود با حرف ھائیاخمينی حرف ھ. بلی فرستاديم: حکومت ايران فرستاديد؟ آن برلی

  .انقلاب زد بسيار متفاوت بوده و وضع حقوق بشر در ايران وخيم تر شد

آيا کس ديگری در تدوين آن . چگونه پروتکل را خودتان تدوين کرديد. شما عضو کميته حقيقت ياب بوديد: دادستانی

  دخالت داشت؟
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 ٧٥ما خودمان به عنوان کميته حقيقت ياب مستقيما پس از شنيدن شھادت . خالت نداشتکس ديگری د. نه خير: آن برلی

  .نفر در لندن، آن را تھيه و تنظيم کرديم

آيا . تجاوز در زندان ھا جمھوری اسلامی به زنان رايج بود و حتی زنان به مدت يک ھفته ناپديد می شدند: دادستانی

  درست است؟

  .بلی: آن برلی

  درست است؟. نمی در لندن توضيح داد که در زندان به او تجاوز کردندخا: دادستانی

  .بلی: آن برلی

. به مساله زنان و کودکان:  گزارش کميته حقيقت ياب، شما از جمله به دو موضوع می پردازيد٤٣در صفحه : دادستانی

  درست است؟. سوء استفاده جنسی از زنان گسترده بود

  .و مردان جدا بودسلول ھای زنان . بلی: آن برلی

. به زنان و مردان زندانی، شکنجه ھای يک سانی اعمال می شد. بعضی از زنان در کيسه کتک زده می شدند: دادستانی

  آيا درست است؟

  .بلی: آن برلی

در برخی . بخش چھار گزارش حقيقت ياب، مربوط به خردسالان است که ھمراه مادران خود در زندان بودند: دادستانی

. برخی مواقع زندان بانان به مادران آن ھا می گفتند که کودک شان نيز زندانی است. آن ھا در زندان باقی ماندندموارد 

  آيا درست است؟

  .بلی: آن برلی

  آيا درست است؟. برخی کودکان مستقيما شاھد شکنجه مادران خود بودند: دادستانی

  .بلی: آن برلی

 تأئيدحداقل سه شاھد .  ياد گرفته بودند و آن ھم بازی با زندانی بودئیی ھادر دو مورد مختلف کودکان باز: دادستانی

 ساله را تواب کرده بودند که او را در جوخه مرگ ١٢کرده اند که کودکان شکنجه شده بودند و در يک مورد کودک 

  آيا درست است؟. قرار داده بودند

  .بلی: آن برلی

. دار زده می شدند. خردسالان ھم اعدام می شدند. دسالان نيز اشاره دارددر بخشی از گزارش، به اعدام خر: دادستانی

  آيا درست است؟.  ساله را در تبريز اعدام کردند١١از جمله يک کودک . زير شکنجه کشته می شدند. تيرباران می شدند

  .بلی: آن برلی

کرده بودند و به او داده بودند تا  برای بچه خود عروسک درست ئیمادری به ما گفت در زندان از چيزھا: دادستانی

آيا درست . چون که ھميشه شاھد کتک زدن زندانيان بود. اما اين کودک، عروسک خود را کتک می زد. بازی کند

  است؟

  .بلی: آن برلی

  ی از شاھد داريد؟سؤالآيا ديوان : دادستانی

زراشی از اين کشور تھيه کرده بوديد و ھم شما بعد از انقلاب ايران، گ.  کوتاھی دارمسؤالبلی من : يکی از قضات

 گزارش کميته حقيقت ياب، جمله ای را می ٧٤در صفحه . چنين در کميته حقيت ياب تريبونال ايران ھم حضور داريد

شھادت ھمه شھودی که ما در اين جا شنيديم حاکی از آن است که در .  ھمه اعضای آن کميته رسيده استتأئيدبينيم که به 
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ده ای حقوق بشر در ايران نقض شده و در سراسر کشور اعدام بوده به اين ترتيب، دولت جمھوری اسلامی سطح گستر

   می کنيد؟تأئيدآيا شما .  است برای چنين جناياتیمسؤولايران، تنھا مقام 

  .بلی: آن برلی

  .من مايلم از شما تشکر کنم به خاطر شھادت تان. خيلی ممنونم: قاضی

اما در .  که محاکمه عادلانه در زمان شاه نيز وجود نداشت و در حکومت اسلامی نيز ھمين طور کنمتأکيد: آن برلی

  .مقايسه، در جمھوری اسلامی محاکمات ناعادلانه بيش تر است

حداقل در اين دادگاه به مساله سوء استفاده جنسی مطرح نشد اما در گزارش کميته حقيقت ياب نوشته است که : قاضی

  آيا اين طور است؟. نسی در زندان ھای ايران گسترده بوده استسوء استفاده ج

آن چه که ما در لندن از شھود شنيديم ما را به اين نتيجه رساند که تجاوز جنسی در زندان ھای ايران رايج : آن برلی

  .بوده است

  دادگاه ھای انقلاب اسلامی را چه کسانی اداره می کردند؟: قاضی

 نداشتند و تنھا به دستور حاکميت، حکم زندان و شکنجه و ئیدند که ھيچ تجربه و سواد قضااغلب روحانی بو: آن برلی

من فکر می کنم ھمه . من فکر می کنم جايگاه عدالت بسيار مھم است برای خانواده ھای قربانيان. اعدام صادر می کردند

  .شده است و دنيا بايد بداندما موظفيم به آن ھا اطمينان بدھيم که کشتارھای دھه شصت ايران فراموش ن

  شما فکر می کنيد که بعد از اين چه اتفاقی خواھد افتاد؟ چه می خواھيد اتفاق بيفتد؟: قاضی

ما بايد به دولت ايران . من می خواھم دولت ايران به اين کشتارھايش اعتراف کند و خسارت آن را نيز بپذيرد: آن برلی

مجبور کنيم در گفتگوھای خود با مقامات ايرانی اين مساله را مطرح کنند و فشار بياوريم و دولت ھای ديگر را نيز 

يافته ھای ديوان را به آن بفھمانند و بگويند يک نھاد بين المللی حقوقی بی طرف و مستقل درباره ايران به اين نتيجه 

دنيا بايد از آن .  دلداری پيدا کنندما بايد اين اطلاعات را در جامعه جھانی مطرح کنيم تا نزديکان قربانيان. رسيده است

  .ھا مطلع گردد

من نمی توانم بفھمم چرا اين ھمه وحشی گری در ايران و به اين شکل طولانی در جريان است و حاکمان آن : قاضی

  ھيچ گونه رحمی به کسی نمی کنند؟

کسانی که به . آن ھا تفسير خود را دارنددولت ايران نگفته است که ما استانداردھای بين المللی قبول نداريم اما : آن برلی

  .اين سطح بربريت نزول می کنند ما بايد آن را مجرم بشناسيم

ما نظر خودم را بعد از شور قضات به شما . من شھود خودمان را به خاطر شھامت شان، تقدير می کنم: س ديوانئير

  .خيلی ممنون. خواھيم داد

  . دقيقه ای داشته باشيم تا به بحث ھای اختتاميه بپردازيم١٥ه خواھش می کنم يک تنفس کوتا: س ديوانئير

خانواده ھای شرکت کننده در دادگاه مردمی ايران «ليلا قلعه بانی، يکی از دست اندرکاران تريبونال، از سوی  

دگاھی را اينک لحظات پايانی دا«: وی در بخشی از سخنان خود گفت. ، پيامی را خطاب به ديوان قرائت کرد»تريبونال

می گذرانيم که نه تنھا برای مردم ايران، بلکه برای تاريخ انسانيت و بشر قرن حاضر از اھميت ويژه ای برخوردار 

بازتاب سياسی  می گذرد خوشبختانه در ھمين زمان کوتاھی که از برگزاری کميسيون حقيقت ياب در لندن. است

صدای دادخواھی و اعلام جرم مان عليه جمھوری اسلامی را مردم اجتماعی اظھارات ما در آن دادگاه به بار نشسته و 

ھرگز از فريادھای  شادمانيم از اين که توانسته ايم صدای عزيزان به خون خفته خود باشيم و. ايران و جھان شنيده اند

  .دادخواھانه خود کوتاه نخواھيم آمد
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بدربرده از کشتارھای دھه شصت، آن چنان بوده که ھيچ  اين دادگاه و شھادت خانواده ھا و زندانيان سياسی جان تأثير

از تشويق و حمايت گسترده مردم، به ويژه استقبال نسل ھای بعد از دھه . کس را در مقابل خود بی تفاوت نگذاشته است

  . گرفته تا پوشش خبری دادگاه از سوی رسانه ھای جمعی بين المللی۶٠

…  

ريخی، از ھمه افرادی که آگاھانه و داوطلبانه به برگزاری اين دادگاه ياری ما ضمن تبريک برگزاری اين دادخواھی تا

آن را اقدامی بسيار مھم در . رسانده اند و در ھمه اين سال ھا برای اين دادخواھی تاريخی با ما بوده اند قدردانی می کنيم

اين يک دستاورد تاريخی . است بر روی آن بسته  راستای روشن شدن جناياتی می دانيم که جھان سی سال است چشم

برای ما خانواده ھا و ھمه مردم ايران است، که شکل گيری آن را يک موفقيت بزرگ در راستای مبارزات مردم ايران 

  ».برای رھائی می دانيم

يران و اين پيام ما به دولت ا. حالا نوبت من است که بحث اختتاميه دادستانی را ارائه دھم: سر جفری از تيم دادستانی 

در دنيای ما، تکنولوژی آن قدر قوی است که شھروندان نيز بتوانند بخشی از قوانين را به دست . دولت ھای ديگر است

در اين جا شھود آمدند و مواردی را به دادگاه ارائه دادند و دادگاه از آن ھا مطلع شد که . بگيرند و آن را به کار ببندند

بنابراين، ھيچ . اين باور و قدرت آن ھاست که به اين جا آمدند و شھادت دادند. ستبعضا فکر آن ھا نيز بسيار سخت ا

ما مستقيما براساس شھود ثابت کرديم که در ايران، حقوق . م اسناد موجود غيردقيق استئيادله ای وجود ندارد که بگو

نيز براساس موازين دولتی اين اقدامات . بشر به طور جدی نقض شده و اين نقض گسترده و سيستماتيک بوده است

  .صورت گرفته است

  : کردتأکيدداستانی در جمع بندی خود، از جمله به موارد زير  

   جمھوری اسلامی ايران، جنايت کرده است–

   اعدام شدگان زياد بوده است–

جبور کرده بودند تير حتی برخی از زندانيان را نيز م.  برخی از افراد با گلوله اعدام شدند و تير خلاص به آن ھا زدند–

  خلاص به زندانيان بزنند

   زندانی سياسی اعدام شدند و اغلب دار زده شدند٥٠٠٠، با فتوای خمينی، دست کم ٨٨ در سال –

   ھمه زندانيان سياسی در ايران شکنجه شده اند–

  ھويت شان را فراموش کنند يک زندانی گفت که زندانيان را ھفته ھا و ماه ھا در يک تابوت قرار می دادند تا به کلی –

 ديگری گفت که او مورد تجاوز روحی قرار گرفته و وادارش کرده اند ماشه اسلحه پاسداری را که به سوی يک –

  .زندانی نشانه گرفته بود، بکشد

  .جمھوری اسلامی تجاوز به زندانيان را ناديده گرفته است.  نمونه ھای تجاوز به زنان مطرح شد–

   اعداميان پول تير گرفته اند از خانواده ھای–

  . درمانگاه ھای زندان به زندانيان رسيدگی نمی کرد و حتی زندانی را در آن جا نيز آزار می دادند–

  . با توصيه زندان بانان، زندانيانی بودند که خودکشی کردند–

   نقض حقوق بشر در ايران بسيار گسترده و سيستماتيک بوده است–

  شکنجه و اعدام صورت گرفته است در سی زندان ايران، –

  . حکومت اسلامی ايران، با آفريدن اين ھمه رعب و وحشت سعی می کند مردم را وادار به سکوت نمايد–

  . ھمه دستورات از مقامات بالای حکومت می آمد و اجرا می شد–
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-…  

ود شنيديم ھمه ما از خود پرسيديم آن چه که ما در اين جا از زبان شھ. من سخنان خود را به اين شکل به پايان می برم

چگونه است افرادی می توانند . اگر ما در آن شرايط قرار می گرفتيم چه کار می کرديم؟ البته جواب بسيار سخت است

در جوامعی بزرگ شوند و به مجرم تبديل گردند؟ چگونه افرادی چنين اعمال شديدی را می پذيرد و اعمال می کنند؟ 

ی، نازی ھا گفتند نسل کشی کرده اند و گفتند ما چگونه اين جنايات را انجام داديم؟ اما در پس از کشتارھای ناز

اگر اراده بين المللی وجود داشته باشد به مرتکبينی که . جمھوری اسلامی ايران، ھنوز کسی به اين نتيجه نرسيده است

ن حکم محکوميت جمھوری اسلامی را صادر می کند اين ديوا. چنين جناياتی را انجام داده اند، نبايد راحت گذاشته شوند

  .و اين حکم، ماندگار خواھد بود

 کنم که تأکيدبه خصوص . پيام اخوان نيز گفت سر جفری، نظر ھيئت دادستانی را به حضور اين ديوان محترم ارائه داد

و اين جنايت نيز متوجه دولت  شده در ايران جنايت عليه بشريت صورت گرفته تعيينبه نحوی که در قوانين بين الملل 

  .جمھوری اسلامی ايران است

. جنايت عليه بشريت اولين بار در دادگاه نورنبرگ در محاکمه سران نازی مطرح شد و تعريف شد:  کردتأکيداخوان 

  .اين تعريف برای اين دادگاه نيز مصداق دارد. يک تعريف عرفی جنايت عليه بشريت است

 ئیندانيان توسط خمينی، رھبر جمھوری اسلامی صورت گرفته است و اين ھم به تنھا، فتوای قتل ز١٩٨٨در سال 

ھيچ ترديدی وجود ندارد که اين ھمه جنايات صورت . سندی مھم برای محکوم کردن حکومت اسلامی ايران کافی است

ه اين که حدود صد نفر به علاو. گرفته در ايران، از خمينی شروع شده تا ديگران و جلادان زندان ھا انجام شده است

ما اميدواريم که در آينده يک . شاھد نيز مستقيما مشاھدات خود از جنايت جمھوری اسلامی را به دادگاه ارائه داده اند

کميته حقيقت ياب بزرگ در ايران آزاد، برای شنيدن دادخواھی بازماندگان قربانيان و اعترافات جنايت کاران داشته 

  .ا اميدواريم حکم اين دادگاه نه پايان، بلکه آغاز فضای بزرگی برای دادخواھی باشدخلاصه اين که م. باشيم

اما تصميم مقدماتی را در اين جا . ما تا يک ماه آينده گزارش کامل خود را منتشر خواھيم کرديم: س ديوان اعلام کردئير

 تعطيل ٤بنابراين، جلسه دادگاه تا ساعت . مبرای اين کار، ما به دو ساعت وقت نياز داري. به اطلاع شما خواھيم رساند

  .است

  ٢٠١٢بر و اکت٢٧

***  

  :يک خبر مھم تاريخی

  !در لاھه، جمھوری اسلامی را به جنايت عليه بشريت محکوم شد دادگاه مردمی ايران تريبونال

  بھرام رحمانی

 آغاز شده، ١٣٩١ آبان ٤بر با  برا٢٠١٢ اکتبر ٢٥مرحله دوم محاکمه جمھوری اسلامی ايران، که از روز پنج شنبه 

 صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاھه آغاز کرد و رای خود را عليه ٩ ساعت   اکتبر٢٧امروز 

  .جمھوری اسلامی ايران صادر کرد

در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و تصميم گيری سالن را ترک کرده بودند، در آن جا چند نفر از دست 

ندرکاران تريبونال و حضار ميزگردی تشکيل داده بودند که ھر کدام از شرکت کنندگان در اين ميزگرد، روند دادگاه ا

  .مردمی تريبونال را از زوايای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار دادند
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سالن شوند و حکم ھم اکنون بيش از صد نفر در سالن حضور دارند و با ھيجان بی سابقه ای منتظرند ھيئت قضات وارد 

در طول سی و چھار سال حاکميت نکبت بار و خونين جمھوری اسلامی، . خود عليه جمھوری اسلامی را اعلام نمايند

اولين بار است که يک دادگاه بی طرف و مستقل در مقر لاھه، حکومت اسلامی ايران را به جنايت عليه بشريت محکوم 

  .می کند

ديوان از کميته حقيقت ياب، فعالين و دست : س ديوان اعلام کردئير. سالن شدند دقيقه قضات وارد ٤٢ و ١٦ساعت 

  .اندرکاران تريبونال ايران و ھم چنين حضار تشکر می کند

ديوان از جمھوری اسلامی از طريق سفارتش در لاھه دعوت کرده بود که در اين دادگاه شرکت کند و جوابگو باشد اما 

  .جواب ما را ندادند

ديوان در روند تلاش ھای چندين ساله به اين نتيجه رسيده .  مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند ھستندتأثيرت ديوان تح

کميته . اين ديوان بر اساس قوانين بين الملل و مستقل و بی طرف تشکيل شده و ھر کدام از قضات مستقل ھستند. است

تمامی اين ادله موجود .  را شنيديم  شاھد١٩اين جا نيز سخنان  شاھد را به ما داده بود و ٧٥حقيقت ياب، قبلا سخنان 

 صفحه ای را ھمراه با مطلب تکميلی ٦٥کميسيون يک گزارش . است و گزارشات تکميلی نيز ضميمه گزارش است

ھمه اسناد نشان می دھند که . تدوين کرده است که ادله لازم برای محکوميت جمھوری اسلامی در آن وجود دارد

در .  اسلامی، مجموعه از جرايم را عليه زندانيان اعمال کرده است و نمايانگر اين حقيقت غيرقابل انکار استجمھوری

بنابراين، جمھوری . جمھوری اسلامی ايران، شکنجه و اعدام، تجاوزات جنسی، ناپديد شدن در جريان بوده است

ه را به يک گورکن تحويل دادند که آن ھا را ھم چنين در يک شب شصت جناز. اسلامی مرتکب قتل و جنايت شده است

به . ين ايرانی، سنگ قبر زندانيان را می شکنندمأمور. در فيلم مستدی که ديديم گورکن قبرھا را نشان می دھد. دفن کند

 تير برخی موارد کودکان زندانی را وادار کرده اند که به زندانيان. بسياری از اعداميان پس از اعدام تير خلاص زده اند

  .خلاص بزنند

مصطفی . از آن ھا پول تير گرفته اند. علاوه بر اين ھا، خانواده ھای زندانيان تحت آزارھای شديد قرار گرفته اند

سلطانی موقعی که رفته بود جنازه برادرش را از زندان تبريز بگيرد به او آن قدر گلوله زده بودند که تمامی ارگان ھای 

  .وددرونی بدنش بيرون ريخته ب

 ئیشھود نشان دادند که اعدام ھای فراقضا. شکنجه و کشتار در تمانی زندان ھای جمھوری اسلامی صورت گرفته است

اين جنايات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمھوری . ھم در سراسر ايران صورت گرفته است

  . ھمه اين جنايات استمسؤولاسلامی 

علاوه بر کليت .  اين جنايات خود را به عھده بگيرند و جواب گو باشندئیيت قضامسؤولاکنون حاکمان ايران، بايد 

  . ھستندمسؤولجمھوری اسلامی، ھر کدام از مقامات آن ھم 

  :ما اعلام می کنيم که

 جرايم فاحش خود بر عليه شھروندان است و دولت ايران مرتکب جنايت بر مسؤول دولت جمھوری اسلامی ايران، –

  .يت شده استعليه بشر

  :پيشنھاد ديوان

  .جوامع بين المللی، بايد درباره اين جنايت گسترده عليه بشريت تحقيق کنند

کميسيونی تشکيل شود برای پيگيری اين جنايات کميسيون دايمی تشکيل شود تا درباره جنايات جھموری اسلامی تحقيق 

  .کند
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  .انی شوند که مرتکب جنايت عليه بشريت شده انددولت ھا طبق قوانين بين المللی بايد پيگرد مقامات اير

ختم جلسه . ديوان يک بار ديگر از شھود و افراد حاضر در اين جا تشکر می کند که فرايند دادگاه را به اين جا رساندند

  .ديوان از ھمه تشکر می کند. را اعلام می کنم

آن ھا ھر کدام در سخنان کوتاه خود، ضمن و . سپس به عنوان تقدير به ھر کدام از قضات يک دسته گل داده شد

  .ھمدردی با مردم داغ ديده ايران، آزادی کردند که مردم ايران خودش را آزاد کند

در پايان حضار تصاوير جان باخته گان را بالا بردند و سرودھای انقلابی دسته جمعی خواندند و با شور و شوق و گريه 

  .ه مردم ايران و جھان و ھمديگر تبريک گفتنداين پيروزی و موفقيت بزرگ تاريخی را ب

اما اگر . در مورد دادگاه مردمی ايران تريبونال، طبيعتا بايد يک جمع بندی ھمه جانبه و عميق تری صورت گيرد 

ا  کنم که اين اقدام، يکی از آن پروژه ھا يتأکيدبخواھم در اين جا جمع بندی کوتاھی از نتايج ايران تريبونال بدھم بايد 

کمپين ھای موفق خانواده ھای قربانيان و جان بدربردگان از سرکوب ھا و کشتارھا و جھنم سوزان جمھوری اسلامی 

کمپينی که پس از پنج سال . ايران، اپوزيسيون آزادی خواه و عدالت جو در خارج کشور در اين سه دھه گذشته است

به ويژه دادخواھی دھه شصت را با صدای بلند به گوش تلاش به بار نشست و جنايات حکومت جھل و جنايت اسلامی، 

  .مردم ايران و جھان رساند و اين حکومت را به جنايت عليه بشريت محکوم کرد

پيام اين تريبونال به سران و مقامات جمھوری اسلامی، خيلی صريح و واضح و روشن اين است که برای آن ھا راه 

ن ھا بيش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعه ايران و جھان، محکوم به اکنون آ. گريزی از دست عدالت وجود ندارد

ھم اکنون با طرح وسيع و گسترده جنايات جمھوری اسلامی در جھان، تشويش و . آدم کشی و آزادی کشی شده اند

و آن ھا می دانند که رفت و آمد شان به خارج کشور . نگرانی سران اين حکومت جانی چندين برابر شده است

آن ھا بعد از اين، ھرگز قادر نخواھند شد با . حضورشان در مجامع بين المللی، سخت تر از گدشته خواھد شد

اکنون اسناد اين تريبونال به خانه ھای . مستندسازی جنايات شان توسط تريبونال، از ارتکاب به آدم کشی شانه خالی کنند

  .مردم ايران و بخشا جھان نيز رفته است

نوشته ھای نزديک به يک صد نفر شھودی که در در دو مرحله دادگاه مردمی ايران تريبونال شھادت دادند آن فيلم ھا و 

   .چنان قوی و محکم است که ھيچ کس نمی تواند منکر جنايات حکومت اسلامی باشد

نش، خواھان لغو اکنون تلاش ھای دادگاه مردمی ايران تريبونال، به عنوان يک شبکه مستقل و متکی به خود و حاميا

ھرگونه شکنجه روحی و جسمی، اعدام و سنگسار و ھم چنين خواھان آزادی ھمه زندانيان سياسی و آزادی بيان و 

  .انديشه و تشکل است

ھر چند که حکومت اسلامی ھنوز بر سر کار است اما از ھم اکنون توسط يک دادگاه مستقل و مردمی به جنايت عليه 

ميد را در دل ھا به ويژه مادران و پدران و فرزندان داغ ديده و جامعه آزادی خواه و عدالت بشريت محکوم شده و اين ا

جوی ايران، روشن کرده که روزی سران و مقامات جمھوری اسلامی ايران را که در اين آدم کشی ھا و آزادی کشی ھا 

ن ھا اقرار کردند که مرتکب چه جنايات  نازی را محاکمه کرد و آالماندست داشتند ھم چون دادگاه نورنبرگ که سران 

آن روز . ھولناکی عليه بشريت شده اند، سران حکومت اسلامی ايران نيز به آدم کشی و جنايات طولانی خود، اقرار کنند

دور نيست و اميدواريم که در آينده نزديک حکومت اسلامی با قدرت و ھمبستگی و مبارزه مردم آزاده ايران سرنگون 

خالت مستقيم ھمه شھروندان، جامعه نوينی ساخته شود که در آن جامعه، زندان ھا ھمانند اردوگاه ھای مرگ شود و با د

 برای بازديد عموم تبديل شوند و نه تنھا ھيچ زندانی سياسی در ايران وجود نداشته باشد، بلکه ھيچ ئینازی، به موزه ھا

 نھادھای کنترولاجتماعی زده است زندانی نگردد و تحت انسانی نيز به دليل فقر و نداری دست به بزھکاری ھای 
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نھايتا جامعه ای که در آن، حرمت و موجوديت انسانی بالاتر از ھر منفعت و مصلحت . اجتماعی بازسازی قرار گيرند

  !به اميد آن روز. حکومت قرار گيرد

ی ايران تريبونال از لاھه شليک شد  و آزادی خواھی که از دادگاه مردمئیبه اين ترتيب، تير دادخواھی و عدالت جو

  .دقيقا به قلب حکومت اسلامی فرو رفت

  ٢٠١٢بر وبيست و ھفتم اکت

  

  : را می توانيد در آدرس زير ببينيد  فيلم ھای تريبونال ايران در لاھهۀ مجموع*
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